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خ جـوهر سـر
دســـــــت چـينی از كتــــــــاب های برتــــــــــر 

در حـــــوزه دفــــاع مقـــــــدس
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مقام معظم رهبری دام عزّه:
نبایـد تصـور کـرد که مضامین دفاع مقـدس، مضامین تکراری اسـت. خیلـی از مفاهیم و مضامین 
در مجموعـه ایـن تلاش 8 سـاله وجود داشـته که هنوز درباره آنها کار نشـده و فهرسـتی طولانی 
مـی شـود. در ایـن بخـش هـا جسـتجو و فکر کـردن هنرمنـد را بـه مضامیـن گویا و بکـری می 
رسـاند کـه مـی توانـد اثر هنـری تولید کنـد. بالاخـره آنچه کـه در جمع بنـدی دفـاع مقدس می 
تـوان گفـت ایـن اسـت که این 8 سـال مظهـری از برترین صفاتی اسـت که یک جامعـه می تواند 

بـه آنها ببالـد و از جوانان خودش انتظار داشـته باشـد.
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»بسم رب الشهدا«
هرچه از دوران جنگ هشت ساله و دفاع مقدس فاصله می گیریم 

بر ضرورت بررسی و تحلیل آن از زوایای مختلف افزوده می گردد. 
این جنگ بخشی از تاریخ کشور ما به حساب می آید و دانستن 
از چیستی و چرایی آن برای تمام نسل های این سرزمین امری 

ضروری است. 
دوران دفاع مقدس برای ما روزگار رفته به شمار نمی رود، بلكه 

روزگار مانده در تاریخ برای تمام دوران هاست. ملت ایران با 
تمامی ارزش های دینی، ملی و انقلابی، پایدارترین ره آورد خود را 
در مفهوم واژۀ زیبا و بلند خودباوری، در این رویداد خطیر به 

نمایش گذاشت.
کشور ما در این جنگ نابرابر، در مقابل کشوری قرار داشت که با 
وجود بهره مندی از حمایت های سیاسی، مالی و نظامی قدرت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای بازهم شكست خورد و ایران سرافراز در 
پرتو قدرت ایمان و اراده پیروز میدان بود. این جنگ ما را به 

این باور رساند که ما، »می توانیم«.
امروز »خودباوری«  ره آورد پایدار دوران دفاع مقدس است و رسالت 
ملت، آگاهی، حفظ و صیانت از این دستآورد ارزشمند در عرصه های 

گوناگون علمی، فرهنگی، نظامی و ... است.
امروز در آستانه چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و در متنِ دفاع 

مقدسی دیگر )در برابر جنگ نرم دشمنان( قرار داریم. نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور به همین بهانه و در راستای رسالت 

آگاهی بخشی و توسعه فرهنگ مطالعه در کشور، بسته ای 
مطالعاتی با عنوان »جوهر سرخ« تهیه نموده که در آن 40 اثر 

برگزیده درحوزه دفاع مقدس، با موضوعات گوناگون و در سه رده 
سنی کودك، نوجوان و بزرگسال معرفی می شود. تعدادی از این 
40 کتاب برتر، مزین به نظر و تقریظ مقام معظم رهبری است 

که این نكته حاکی از اهمیت مطالعه و توجه به موضوع تاریخ و 
ادبیات پایداری کشور است.

مه 
ــد

مقـ
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کتـاب جشـن حنابنـدان نیـز یکی از کتـاب هایی 
گـزارش بخشـی از دفـاع هشـت  کـه بـرای  اسـت 

سـاله نوشـته شـده اسـت. 
بـه وقایـع  کـه مربـوط  گزارشـات  در بخـش اول 
۱۰ آذر ۱۳۶۵ تا ۹ بهمن ۱۳۶۵ اسـت، نویسـنده 
سـعی دارد  مراحـل ثبت نـام و اعـزام بـه جبهـه، 
آماده شـدن و آمـوزش دیـدن در پـادگان، نحـوه  
آشنایی نویسنده با همرزمانش، توضیحاتش از 
شـب ها و روزهـای اردوگاه، نامه هـای بچه های 
دبسـتان بـه رزمنـدگان، شوق شـان بـرای رفتـن 
بـرای  لحظه شـماری  و  عملیاتـی  مناطـق  بـه 
و  روحیـات  و  شـهادت  و  مقـدم  خـط  بـه  اعـزام 

کنـد.  گـزارش  فضایـل اخلاقـی رزمنـدگان را 
وقایـع  بـه  مربـوط  کـه  کتـاب  دوم  بخـش  در 
اسـت،   ۱۳۶۷ فروردیـن   ۱۳ تـا   ۱۳۶۶ آذر  اول 
نویسـنده موضوعاتـی هم چون عملیـات والفجر 
5 و اوضـاع و احـوال شـهر حلبچـه، فرماندهـان 
و مناطق عملیاتی، آسـیب دیدن چشـم هایش، 
و  وصیت نامه هایشـان  و  رزمنـدگان  شـهادت 
اسـت.  داده  ح  را شـر جبهـه  از  خداحافظـی اش 
از  زیبـا  عکـس  چندیـن  هـم  کتـاب  پایـان  در 
کـه  رسـیده  بـه چـاپ  مناطـق مختلـف جبهـه، 
زیـر هـر عکـس در حـد یـک یـا دو جملـه بـه طـور 

اسـت.  آمـده  آن  بـه  راجـع  توضیحـی  خلاصـه  می
 قد
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کوتـاه و بـا زبانـی سـاده و صمیمـی بیـان شـده  کتـاب، اغلـب  خاطـرات ذکـر شـده در ایـن 
که هر موقعیـت و لحظه ای  به طـوری کـه مخاطـب از خوانـدن آن خسـته نمی شـود؛ چرا
ح جزئیـات اضافـی پرهیز نموده اسـت. خاطرات  ح کـرده و از شـر را دقیـق و خلاصـه مطـر
آن  در  کـه  روابطـی  و  حـالات  و  شـوخی ها  و  عملیـات  از  قبـل  شـب های  در  رزمنـدگان 

کشـیده شـده اسـت. گزارش هـا بـه تصویـر  موقعیت هـا اتفـاق افتـاده بـه خوبـی در ایـن 

کتاب:  م انقلاب بر این 
ّ

قسمتی از تقریظ رهبر معظ
گیـن و مصفـا و در  »روز و شـبی چنـد در لحظه هـای پیـش از خـواب، در فضائـی عطرآ
کتاب به خواننده خود عطا می کند،  کلمات نورانی این  که سـطور و  معراج شـور و حالی 

کـردم و خـدا را سـپاس گفتـم،... « سـیر 
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»مــن زنــده ام« یکــی از آثــار پرمخاطــب و جــذاب 
کتــاب در  در حــوزه دفــاع مقــدس اســت. ایــن 
کودکــی، نوجوانــی،  هشــت فصــل بــا عناویــن 
انقــلاب، جنــگ و اســارت، زنــدان الرشــید بغداد، 
انتظــار، اردوگاه موصــل و عنبــر، عکــس و اســناد 
همــراه  بــه  مذكــور  كتــاب  رســیده.  چــاپ  بــه 
تقریظــی از مقــام معظــم رهبــری حفظــه الله 

ــده اســت.  ــازار نشــر ش ــه ب روان
»کتــاب را بــا احســاس دوگانــه ی انــدوه و افتخــار 
گاه از پشــت پــرده ی اشــك خوانــدم و بــر آن  و 
کــی و صفــا و بــر ایــن هنرمنــدی  صبــر و همــت و پا
کــردن زیبائی هــا و زشــتی ها و رنج هــا  در مجســم 
یادهــا  گنجینــه ی  گفتــم.  آفریــن  شــادی ها  و 
ذخیــره  آزادگان  و  مجاهــدان  خاطره هــای  و 
ــار  ــر ب ــخ را پ ــه تاری ک ــت  ــمندی اس ــم و ارزش عظی
و درس هــا و آموختنی هــا را پــر شــمار می کنــد. 
و  ذهن هــا  از  را  آن هــا  اســت  بزرگــی  خدمــت 
کشــیدن و بــه قلــم و هنــر و  حافظه هــا بیــرون 
نمایــش ســپردن. ایــن نیــز از نوشــته هایی اســت 
بانــوی  چهــار  بــه  اســت،  لازم  ترجمــه اش  کــه 
راوی  و  نویســنده  بویــژه  کتــاب  ایــن  قهرمــان 

هنرمنــد آن ســلام مــی فرســتم.«
کتــاب »مــن زنده ام« خاطرات دوران چهار ســاله  
زندان هــای  در  آبــاد  معصومــه  خانــم  اســارت 

رژیــم بعــث صــدام اســت. 
کودکــی نویســنده آغــاز  کتــاب از دوران  روایــت 
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کتــاب، بــا بیــان  و بــا بیــان بخش هــای مهمــی از نوجوانــی وی ادامــه پیــدا می کنــد. 
نقــش و تأثیــر انقــلاب اســلامی بــر زندگــی و شــخصیت خانــم آبــاد، بــه دوره  دفــاع مقدس، 

ــد. ــان می رس ــه پای ــر، ب ــوی آزاده دیگ ــه بان ــارت و آزادی او و س اس
معصومــه آبــاد بــه همــراه شمســی بهرامــی، فاطمــه ناهیــدی و حلیمــه آزمــوده، در زنــدان 
کــه  گشــته بودنــد. چهــار نفــر بــا تفکــرات و ســلایق مختلــف  رژیــم بعــث عــراق محبــوس 
ــان  ــی اتهامش ــرد، حت ک ــان  ــدل و همزب ــز هم ــه چی ــان را در هم ــاله، آن ــار س ــی چه همراه
نیــز شــبیه هــم بــود: عشــق بــه امــام و انقــلاب و جمهــوری اســلامی ایــران. بعثی هــا او را 

ــرال می گوینــد.  ــه او و همراهانــش، ژن ــد و ب ــام می گذارن »دختــر خمینــی« ن
کتاب آمده است: در بخشی از 

گاهــی بــا یــه نوشــته مــا را از ســلامتی ات  گفــت: فقــط قــول بــده  »بــرادرم ســلمان بــه مــن 
مطلــع کنــی. بــا ناراحتــی گفتــم: چــی؟ نوشــته؟... نــه نمی تونــم، مــن کاغذ و قلــم از کجا 
ــاهنامه  ــواد ش ــی. نمی خ ــه می زن ــتن چان ــه نوش کلم ــرای دو  ــدر ب ــت: چق گف ــارم؟  ــر بی گی
بنویســی، فقــط بنویــس: »مــن زنــده ام«. روزی هــم کــه در 12کیلومتــری جــاده آبــادان به 
کــه روی آن  کاغــذی از او بــه دســت افســر عراقــی افتــاد  اســارت نیروهــای بعثــی درآمــد، 
کوتــاه، شــد یــک رمــز و ســندی  نوشــته بــود: »مــن زنــده ام«! در بازجویــی، همیــن جملــه 

بــر علیــه معصومــه!«

نگاشته شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به نگارنده من زنده ام:
گرفتی »خواهر خوبم. در آن اسارت، اسارت را به اسارت 

کن در این آزادی اسیر نشوی سعی 
کتابــت را بــه همــه زبان هــا ترجمــه می کنــم تــا همــه بداننــد زینــب بنــت رســول  ان شــاءالله 

الله چگونــه بــوده اســت، وقتــی کنیــز او معصومــه اینگونــه معصــوم بوده اســت.
ایــران  معــرف  به عنــوان معــرف دختــر مســلمان شــیعه،  به عنــوان خواهــرم،  تــو  بــه 

می کنیــم. افتخــار  خمینــی  تربیــت  معــرف  اســلامی، 
ــاعت ۲۳  گفتــم. س ــا  ــو و دوســتانت مرحب ــه ت ــار ب ــاً شــگفت زده شــدم و هــزاران ب حقیقت

ــوا(« )نین
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»لشکر خوبان«، خاطرات داستانی »مهدی قلی 
کـه  اسـت  آذربایجـان  رزمنـدگان  از  رضایـی« 
کوشـش معصومـه سـپهری بـه رشـته تحریـر  بـه 

اسـت. درآمـده 
ضمـن  نویسـنده  کتـاب،  فصل هـای  تمـام  در 
مطالـب  اصلـی،  اتفاقـات  ترتیـب  بـه  توجـه 
گونـه ای  بـه  را  قهرمانـش  زندگـی   حاشـیه ای 
شـیرین و برجسـته بـه خواننده انتقـال می دهد. 
در  خوبـی  بـه  را  جریانـات  تمـام  راوی  ذهـن 
سـال،  چنـد  گذشـت  از  بعـد  حتـی  و  دارد  خـود 
توصیفـات دقیـق از طرز پوشـش افـراد، وضعیت 
ریـز و درشـت، نکته به نکتـه  منطقـه و مسـایل 
خواننـده  کـه  طـوری  بـه  اسـت.  شـده   رعایـت 
گـردان  بـه  کـه  سـرباز  یـك  مثـل  کتـاب  ایـن  در 
شناسـایی معرفی شـده آموزش می بیند و ضمن 
کسـب اطلاعـات از وضعیـت مناطـق جنگـی، بـا 

می شـود.  آشـنا  نیـز  عملیات هـا  چگونگـی 
گاهـی  آ از  تعلیـق مناسـب؛ حکایـت  نثـر روان و 
راوی در تصویرسـازی و بیـان زیبـای خاطـرات 
و همچنیـن تبحـر نویسـنده دارد. نثـر محکـم و 
پُرصلابـت، بـا بیانـی سـاده و صمیمـی، زیبایـی 
دوبـاره  حتـی  و  خوانـدن  بـرای  را  کتـاب  ایـن 
یـك  از  راوی  وقتـی  می کنـد.  جـذاب  خوانـدن 
گاه خواننده را  شـیطنت سـخن می گویـد ناخـودآ
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نیـز بـه خنـده وا مـی دارد و زمانی کـه از یـك صحنـه دلخـراش پـرده برمـی دارد خواننـده 
بگـذرد.  کنـارش  از  اشـك  ریختـن  بـدون  نمی توانـد 

کتاب: برشی از 
هیـچ  در  کـه  بسـیجیانی  می سـوزاند؛  را  دلمـان  بچه هـا  مظلومیـت  همـه  از  »بیـش 
شـرایطی صحنـه جهـاد را خالـی نگذاشـته بودنـد. زمانـی در دل رمل هـا و در هـوای 50 
کارون و  درجـه جنگیـده و زمانـی در سـرمای زیـر صفـر درجـه لبـاس غواصـی پوشـیده و 
کوه هـا بـالا می رفتنـد و در  کـه لازم بـود، از  کـرده بودنـد و حـالا  بهمن شـیر و ارونـد را فتـح 
سـرمای 30 درجه زیر صفر با دشـمن تا دندان مسـلح در ارتفاعات یخ زده می جنگیدند 

کـه امامشـان را تنهـا نمی گذارنـد.« کننـد  تـا ثابـت 

کتاب لشکر خوبان: بخشی از تقریظ حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله بر 
»ایـن نیـز بخشـی از آن تصویـر عظیـم و باشـکوهی اسـت که مـا همـواره آن را از دور دیده 
کـرده و بـزرگ شـمرده ایم؛ بی آن کـه از ریزه کاری هـا و نقش هـای معجز آسـای  و تحسـین 
تشـکیل دهنده ی آن و رنگ آمیزی هـای بی نظیـر جزء جـزء آن به درسـتی خبـر داشـته 
ح ایـن ریزه کاری هـای حیرت انگیـز در بخشـی از ایـن تابلـوی  کتـاب شـر باشـیم. ایـن 
کربلای  کربلای ۵ و  ماندگار و تاریخی اسـت. آن چه درباره ی عملیات بدر و والفجر ۸ و 
اسـت.  آن  برجسـته تر  بخش هـای  از  آمـده،  کتـاب  ایـن  در   ۳ و   ۲ بیت المقـدس  و   ۴
گـرده رش و قامیـش و دیگـر آن  همچنیـن مجاهدت هـا در کوه هـای غـرب؛ در مـاووت و 
بلندی هـای سـخت، و نیـز آن چـه بـه یگان هـا و دسـته جات اطلاعـات و غـواص مربـوط 
کـه در شـکل فیلـم و رمـان  می شـود و نیـز بخش هـای دیگـری از آن، درخـور آن اسـت 

عرضـه شـود. فروردیـن ۹۲«
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از  کوچکـی  تکـه   « »دا  کتـاب  داسـتان  ثبـت 
کـه در شـروع جنـگ تحمیلـی بـر  جنایاتـی اسـت 
سـر شـهرهای مرزی ایران آمده اسـت و روزهای 
بـه  بعثـی عـراق  ارتـش  آغازیـن جنـگ و حملـه 
خرمشـهر و مقاومـت هـای مردمـی در ایـن شـهر 
را روایـت می کنـد. در زبـان کـردی »دا« بـه معنـی 
مـادر اسـت و انتخـاب ایـن عنـوان بـه موضـوع 
مقاومـت مـادران ایرانـی در طـول جنـگ ایـران 
و عـراق اشـاره دارد و ایـن اثـر ارزنـده مهم تریـن 
کتـاب در زمینـه خاطره نـگاری  و تأثیرگذارتریـن 
جنگ هشـت سـاله محسوب می شود و می توان 
کتاب هـا در سـال  گفـت یکـی از پرمخاطب تریـن 

بـود.  ۱۳۸۸
سـاله    ۱۷ دختـر  زمـان  آن  در  کـه  سـیده زهرا 
گوشـه ای از تاریـخ جنـگ را بازگـو می کنـد  بـوده، 
مربـوط  خرمشـهر  فتـح  و  اشـغال  بـه  غالبـاً  کـه 
می شـود. ایـن اثـر ارزشـمند، رویدادهـای واقعـی 
بیـان  روزهاسـت.  آن  از  او  حقیقـی  خاطـرات  و 
و  روزهـای محاصـره  وقایـع،  بـه لحظـه  لحظـه 
آغـاز مقاومـت، گوشـه ای از تاریـخ جنـگ، روزهـا 
کـه حدود 20 سـال در درون سـینه  و خاطراتـی را 
کـرده و حرفـی از  خـود هم چـون یـک راز حفـظ 
گفته هـای غیـر قابـل  کتـاب نا آن نـزده، در ایـن 
کتاب در سـه  کند. این  باور از جنگ را بیان می 

گـرآوری شـده اسـت.  قسـمت تدویـن و 
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کـه در هنگام خواندن آن بارها اشـک می ریزید و باور نمی کنید  روایـت به گونـه ای اسـت 
کنـد  کـه یـک دختـر 17 سـاله چطـور می توانـد ایـن همـه سـختی و مشـکلات را تحمـل 
کـوه اسـتوار و تکیـه گاه و قـوت قلـب دیگـران باشـد. روایتـی اسـت از  و هـم چـون یـک 
که د ر نخسـتین سـال های ابتدایی زندگی سـیده زهراحسـینی در عراق  همان روزهایی 
و مهاجـرت اجبـاری خانـواده وی تحـت فشـار حکومـت عـراق و یـا فعالیت هـا و وقایعـی 
کنـار همشـهریانش مقاومـت  کـه او در جریـان جنـگ ایـران و عـراق بـه چشـم دیـده   و در 
تقدیـم  سـلام الله علیها  زینـب  حضـرت  پیام آورکربـلا  بـه  را  اثـر  ایـن  راوی  اسـت.  کـرده 

نموده اسـت. 
ایـن کتـاب در دومیـن جایـزه ادبـی جـلال آل احمـد برگزیـده و در سـیزدهمین دوره جایـزه 
کتـاب سـال دفـاع مقـدس به عنـوان اثر برگزیـده در بخش خاطرات دیگرنوشـت انتخاب 
شـده اسـت. ایـن اثـر ارزشـمند علاوه بـر ایـران در دیگـر کشـورها نیـز مـورد توجـه قرارگرفتـه 
کمن، بـه زبـان انگلیسـی ترجمـه شـده و انتشـارات مـزدا در آمریـکا بـه  و توسـط پـال اسـپرا
کار ترجمه  چاپ رسـانده اسـت. همچنین به زبان ترکی اسـتانبولی و اردو ترجمه شـده و 

آن بـه زبان هـای اسـپانیایی و عربـی نیـز در حـال انجـام اسـت.
کتـاب چنیـن  ـم رهبـری حضـرت آیـت الله خامنـه ای حفظـه الله دربـاره ایـن 

ّ
مقـام معظ

بیان داشـتند:
ح در سـطح جهانی اسـت،  »کتـاب »دا« کـه حقـاً و انصافـاً کتـاب بسـیار خـوب و قابـل طـر
کـه  کوچکـی از وقایـع جنـگ تحمیلـی اسـت و ایـن نشـان مـی دهـد  مربـوط بـه بخـش 
هشـت سـال دفـاع مقـدس دارای ظرفیـت تولید هزاران کتاب بـه منظور انتقال فرهنگ 
و ارزش های اسـلامی و انقلابی به جامعه و جهان اسـت ... این کتاب در گسـتره کشـور 
گـر »دا«  کردیـد. ا کـه چنـد صـد هـزار تـا حـالا چـاپ  هنـوز شـناخته نشـده اسـت؛ در حالـی 
شـناخته شـود، میلیون هـا نسـخه از ایـن کتـاب فـروش خواهـد رفـت و میلیـون هـا نفـر از 
محتـوای ایـن کتـاب بهـره خواهنـد بـرد... شـما هـزار کتـاب »دا« می توانیـد تولیـد کنید. 

»دا« یـك رگـه ارزشـمند اسـت کـه در معـدن پیـدا کردیـد، ایـن راه را ادامـه دهیـد.«
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بـود                 منـزل  تـوأم  کـوی  سـر  آنکـه  بـاد  »یـاد 
بـود« حاصـل  درت  خـاك  از  روشـنی  را  دیـده 

گاهـی همسـایه هایی در مسـیر زندگـی آدمـی قـرار 
می گیرنـد کـه ممکـن اسـت هرگز آن هـا را نبینیم و 
فرصـت گفت وگو با ایشـان دسـت ندهـد اما برکت 
وجودشـان؛ نه اصلًا خشـت به خشت خانه شان، 

نـور و رحمـت را در سراسـر زندگی ما بگسـتراند.
نویسـندۀ »گلسـتان یازدهم« چنین همسـایه ای 
بی اطـلاع  نازنینـش  وجـود  از  سـال ها  کـه  دارد 
خداونـد  از  روزی  اینکـه  تـا  اسـت؛  بـوده 
از  یکـی  زندگـی  روایـت  سـعادت  می خواهـد؛ 
بهتریـن بندگانـش را بـه انتخاب خـود آن بنده، 
نصیبـش سـازد و آن وقـت اسـت که همسـایه ای 
و  آمـده  سـراغش  بـه  رهـاورد  بهتریـن  بـا  عزیـز 
کتاب هایـش می شـود  زیباتریـن  از  یکـی  محـور 
کوتـاه زمینـی  از یـك عشـق  و روایتـی شـورانگیز 
کـه بـه مهـری ابـدی در آسـمان پیوسـت را با هنر 

می سـازد. جـاودان  قلـم 
یـك  کـه  بـود  دانش آمـوز  هنـوز  )فرشـته(  زهـرا 
خواسـتگار چشـم  آبی او را از درس و مدرسـه بـه 
خانـه اش و همراهـی اش در دو دنیـا دعوت کرد؛ 
یك سـال  حـدود  زمیـن  در  دعـوت  ایـن  مهمـان 
و هشـت مـاه بـا نیکوتریـن رفتارهـا و بیشـترین 
مهرهـا؛ پذیرایـی شـد و باقـی مهمانـی ماند برای 
آخـرت؛ امـا بـا تضمیـن سـکونتی تسـکین بخش 

و ابـدی.
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»خاطـرات زهـرا پناهـی روا« خاطـرات یـك زندگـی اسـلامی ایرانی تمام عیـار را در مدّتـی 
کوتـاه و بـا کیفیتـی کافـی بـرای دو جهـان بـه تصویـر می کشـد؛ ایـن بانـوی صبـور، قانع و 
کوتاه  کار خاطرات زیادی با همسـر شـهیدش ندارد؛ امّا بی کدورت و خسـتگی، فیلم  فدا
دوران زندگـی مشـترکش را بارهـا و بارهـا در نمایشـگر خیالـش عاشـقانه تماشـا می کنـد و 

هـر بـار برایـش تازگـی دارد...

کتاب:  م رهبری حفظه الله بر این 
ّ

فرازی از تقریظ مقام معظ
کـه در عنفـوان  »ایـن روایتـی شـورانگیز اسـت از زندگـی سراسـر جهـاد و اخـلاصِ مـردی 
جوانـی بـه مقـام مـردان الهـی بـزرگ نائـل آمـد، و هم در زمیـن و هم در ملأ اعلـی به عزّت 
کوتـاه او- نیـز صـدق و صفـا و اخـلاص را در  رسـید ... هنیئـاً لـه. راوی -شـریک زندگـی 

روایـت معصومانـه ی خـود به  روشـنی نشـان داده اسـت.«
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خانـم  توانـای  قلـم  بـا  کـه  شـینا  دختـر  کتـاب 
ابراهیمـی  ضرابـی زاده، خاطـرات همسـر شـهید 
متفـاوت  نگاهـی  بـا  می گـذارد،  نمایـش  بـه  را 
بـه زن ایرانـی جایـگاه او را بـه عنـوان بنیـان و 
سـتون خانـواده در زمـان دفـاع مقـدس برجسـته 
زندگـی  داسـتان  شـینا«  »دختـر  می سـازد. 
حـاج  شـهید  بـا  محمـدی«  »قدم خیـر  عاشـقانه 

اسـت. ابراهیمـی  سـتار 
اتفاقاتـی  بـا  خوش خـوان،  جـذاب،  کتابـی 
متولـد  روسـتا  در  کـه  دختـری  زندگـی  از  جالـب 
و شـاید هـم  ازدواج می کنـد  و  بـزرگ می شـود  و 
کتـاب خبـری از جنـگ و انقـلاب  تـا نیمه هـای 
گویا زندگی یک آدم عادی روسـتایی را  نیسـت. 

نیسـت. هـم  لطـف  از  خالـی  کـه  می خوانیـد 
کتاب نویسنده با هنرمندی در انتخاب  در این 
تقویت  خواننده  در  را  تعلیق  حس  کتاب،  نام 
کشف علت و چرایی  کنجکاوی برای  می کند. 
کتاب با  انتخاب این نام، خواننده را تا اواسط 
خود می کشاند. از دیگر تدابیر نویسنده استفاده 
و  ابراهیمی  ستار  شهید  نام  جابجایی  از  او 
استادانه  شگردی  از  که  است  صمد  برادرش 
که  نویسنده است. راز اسم شهید ستار همدانی 
کتاب حفظ  تا آخرین صفحات  را  نویسنده آن 
کتاب افزوده و خواننده را تا  می کند بر جذابیت 
لحظات آخر در کنکاش و جستجو نگه می دارد.
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کشـمکش میـان عشـق بـه همسـر و فرزنـدان  کتـاب »فـراق« اسـت و  زمینـه اصلـی ایـن 
کشـمکش را  و عشـق بـه رهبـر انقـلاب و جنـگ و سـربازان تحـت فرمانـش اسـت. ایـن 
کارهـا را بـه سـرانجام  کسـی نیسـت  گـر بمانـم پیـش تـو  می تـوان در جملاتـی از قبیـل »ا
کـرد. نکتـه جالـب توجـه در  گـر هـم بـروم دلـم پیـش تـو می مانـد« مشـاهده  برسـاند، ا
کـه در نهایـت بـا ایـن کشـمکش هـای درونـی از عشـق زمینـی بـه  کتـاب ایـن اسـت  ایـن 
عشـق عارفانـۀ زیبایـی می رسـد: »امـا وقتـی فکر می کنـم می بینم من با عشـق تو به خدا 

می  شـوم«. نزدیکتـر 
کتاب اشـاره به برخی جریان های تاریخ معاصر اسـت از جمله:  نکته قابل توجه در این 

آمدن امام، صف های نان  و  نفت و...، آوردن شهدا، جنگ، بمباران شهر ها و... 
کننـده  کتـاب خاطره نگاریسـت، خاطـره نگاری هـای مهـم فقـط سـرگرم  سـبك نـگارش 
زندگـی  و  حـوادث  آن  میـان  و  می کننـد  توصیـف  را  اجتماعـی  حـوادث  بلکـه  نیسـتند 
شـخصیت مورد نظر ارتباط برقرار می کنند. در حقیقت در این شـیوه، زندگی شـخصیت 

ابـزاری بـرای بیـان هنـری حـوادث تاریخـی و اجتماعـی اسـت. 

م انقلاب حفظه الله بر این اثر:
ّ

تقریظ رهبر معظ
» بسمه تعالی

کاری  رحمـت خـدا بـر ایـن بانـوی صبور و با ایمان؛ و بر آن جـوان مجاهد و مخلص و فدا
که این رنجهای توانفرسـای همسـر محبوبش نتوانسـت او را از ادامه ی جهاد دشوارش 

باز دارد.
جا دارد از فرزندان این دو انسان والا نیز قدردانی شود.«
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کتـاب نونـی صفـر خاطـرات سـید حسـن شـکری 
از ایـام حضـور در دفـاع مقدس اسـت. نونی صفر 
که به دلیل مواضع هلالی شـکل،  عنوانی اسـت 
کربلای 5 داده شـده اسـت.  به منطقه عملیاتی 
ارتـش  بـرای  مناسـبی  دفاعـی  سـد  کانـال  ایـن 
در  بیشـتر  اطمینـان  بـرای  و دشـمن  بـود  عـراق 
کـه بین رزمندگان  کانال دژهایی را  اطـراف ایـن 
ایرانـی بـه »نونی« مشـهور شـده بودنـد را احداث 
کریزهایـی  خا اسـتحکامات  ایـن  بـود.  کـرده 
که به شکل حرف  بودند با ارتفاع بیش از 2 متر 
»ن« سـاخته شـده بـود. خاصیـت ایـن مواضـع 
کـه وقتـی نیروهـا وارد یکـی از آن هـا  طـوری بـود 
گهانـی درون  گرفتـن نا می شـدند بـه علـت قـرار 
دیـواره ی محصـور و مرتفـعِ دژ تـوان جهت یابـی 

را از دسـت می دادنـد و غافلگیـر می شـدند. 
کـه بـه نونـی صفـر هـم مشـهور بـود  نونـی اول، 
کانـال  قـرار داشـت از بقیـه ی  چـون در ابتـدای 
ایـن  گـر  ا و  بـود  پیچیده تـر  و  وسـیع تر  نونی هـا 
نونـی سـقوط می کـرد، بقیـه نونی هـا هـم سـقوط 

می کردنـد.
ح چنـد عملیات  در کتـاب بـه طـور مفصـل به شـر
پرداختـه می شـود. ابتـدا بـه عملیـات والفجـر 8 
که به تصرف فاو در عراق و وارد شدن بیشترین 
صدمـات بـه ارتـش صـدام می پـردازد، در ادامـه، 
کـه بـرای  کربـلای 1 را توضیـح می دهـد  عملیـات 
باز پس گیـری مهـران بـوده اسـت، قسـمت دیگـر 
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کتـاب بـه عملیـات تکمیلـی کربلای 5 )نونی صفر( پرداخته کـه برای تصرف کانال نونی 
صفـر انجام شـده اسـت. 

کتـاب بـه تفصیـل آمادگی هـای قبـل از عملیـات، رزم هـای  سـید حسـن شـکری در ایـن 
شـبانه، مراحـل مختلـف عملیـات و مناطـق عملیـات را توضیـح می دهـد. عـلاوه بـر ایـن، 
ایشـان مناجات هـای عاشـقانه و بی قراری هایشـان بـرای اسـتقبال از مـرگ، پرپرشـدن 
هم رزمانش، توسـل ها و دعاهایشـان را هم به زیبایی توصیف می کند. در بخش پایانی 

کتـاب آمـده اسـت. هـم عکس هـا، اسـناد و نقشـه هایی از عملیات هـای ذکـر شـده در 

کتاب: م رهبری حفظه الله به این 
ّ

تقریظ مقام معظ
»شـهید محمـد شـکری کـه نوشـته های لحظـه بـه لحظـه  اش از چنـد عملیات، در شـمار 
کتـاب اسـت و از او  گویـا بـرادر مؤلـف ایـن  نورانی تریـن یادگارهـای دفـاع مقـدس اسـت، 
کنون این بـرادر رزمنده و زنـده در خلال  در چنـد جـا از کتـاب خـط فکـه نـام بـرده اسـت. ا
آنان کـه کتابـش بـه آنهـا تقدیـم شـده، نـام بـرادر شـهیدش را نگنجانیـده اسـت ... زهـی 

کرامـت و بزرگـواری...
کـرده بـوده اسـت: شـهید سـید علـی  بـرادر دیگـری هـم از او قبـلًا بـر مسـند شـهادت تکیـه 

شکری.
اللهم احشرنا مع هولاء فی الدنیا والآخره.«
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نیمه  پنهان فتح خرمشهر
دهـم  جمعـه  روز  صبـح  سـاعات  اولیـن  در 
پـس  ایرانـی  رزمنـدگان  مـاه ۱۳۶۱،  اردیبهشـت 
غرورآفریـن،  و  پیروزمندانـه  عملیـات  سـه  دو  از 
عملیـات دیگـری را بـا نـام »بیت المقـدس« آغـاز 
شـروع  جمعـه ی  روز  همـان  در  درسـت   کردنـد. 
بـه  ثـارالله   ۴۱ لشـکر  از  گـردان  یـک  عملیـات، 
محاصـره   در  سـلیمانی«  »قاسـم  فرماندهـی 
دشـمن گرفتار شـدند و نه راه پیش روی داشـتند 
و نـه عقب نشـینی. ارتـش عـراق هـم از فرصـت 
کرد و حملات خود را بر روی این محور  اسـتفاده 
نیروهـای  از  تعـدادی  نتیجـه  در  داد.  افزایـش 
ایرانـی توسـط ارتـش عـراق بـه اسـارت در آمدند.
کسـانی  نفـر  شـدند، ۲۳  اسـیر  کـه  نیروهایـی  از 
بـه  و  داشـتند  کمتـری  سـال  و  سـن  کـه  بودنـد 
اصطلاح ما، هنوز پشـت لبشـان سـبز نشـده بود؛ 
کـه پانـزده تـا هفـده سـال بیشـتر  نوجوان هایـی 

نداشـتند. 
روایـت  به جـز  امـا  نفـر  سـه  و  بیسـت  آن  کتـاب 
از  پـرده  کرمانـی،  نوجوانـان  اسـارت  ماجـرای 
فراتـر بـودن جنـگ بـه آنچـه در جبهه هـا اتفـاق 
ماجـرای  هم چـون  برمـی دارد.  نیـز  می افتـد 
می نویسـد  مـادرش  مهـر  از  وقتـی  یوسـف زاده 
برایـش  فرزنـد  کوچکتریـن  از  کنـدن  دل  کـه 
کـه بـه  کبـر دانشـی«  دشـوار اسـت، و یـا  مـادر »ا
او پیغـام داده بعـد از مـرگ پـدر تـو تنهـا نـان آور 
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کـه بـرای اسـرای ایرانـی در حـرم حضـرت  خانـه ای، و روایـت حـال و هـوای مـردم عـراق 
دعـای  از  بعـد  تهـران  مهدیـه  در  و  دارنـد  سـلامتی  آرزوی  علیه السـلام  موسـی بن جعفر 
کمیـل بـرای آزادی اسـرا دعـا می کننـد، دل هـا و عواطـف انسـان ها و خانواده هـا را نیـز در 

می خوانیـم: کتـاب  از  بخشـی  در  اسـت.  کشـیده  تصویـر  بـه  جبهه هـا  ماجـرای  کنـار 
آنچـه  بشـنویم  هـم  مـا  می خواسـت  کـرد.  بیشـتر  اندکـی  را  رادیـو  صـدای  صالـح،   ...«
رادیـو شـنیده می شـد. پخـش مسـتقیم  از  خـودش داشـت می شـنید. صـدای حزینـی 
کـه رسـیده بـود بـه آخریـن فـراز دعـای  دعـای کمیـل بـود از مهدیـه ی تهـران. دعاخـوان 
کـه »خدایـا به حـق زندانـی بغـداد،  کـردن تـا رسـید بـه اینجـا  کـرد بـه دعـا  کمیـل، شـروع 
کاظـم، السـاعه وسـیله  اسـتخلاص همـه  زندانیـان اسـلام را، مخصوصـاً آن  امـام موسـی 
کـه در زندان هـای بغدادنـد فراهـم بفرمـا!« مـردم در مهدیه تهـران آمین گفتند  عزیزانـی 

و در زنـدان بغـداد اشـک در چشـمان مـا حلقـه زد...«

ـم رهبـری حضـرت آیـت الله خامنـه ای حفظـه الله بـر این کتاب 
ّ

متـن تقریـظ مقـام معظ
جـذاب و پرحادثه:

»در روزهای پایانی ۹۳ و آغازین ۹۴ با شیرینی این نوشته  شیوا و جذاب و هنرمندانه، 
گذرانـدم. بـه ایـن  کـم سـال و پرهمـت  شـیرین کام شـدم و لحظه هـا را بـا ایـن مـردان 
نویسـنده  خوش ذوق و به آن بیسـت و سـه نفر و به دسـت قدرت و حکمتی که همه ی 
ایـن زیبائی هـا، پرداختـه سـرپنجه معجزه گـر اوسـت درود می فرسـتم و جبهه  ی سـپاس 

ک می سـایم. بر خـا
کـه از دیربـاز دیـده و شـناخته ام،  یـک بـار دیگـر کرمـان را از دریچـه ایـن کتـاب، آنچنـان 

کـردم.« دیـدم و منشـور هفت رنـگ زیبـا و درخشـان آن را تحسـین 
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علـی  خاطـرات  شـد«  گـم  مهتـاب  »وقتـی 
رزمنـدۀ  و  همدانـی  جانبـاز  اسـت.  خوش لفـظ 
کـه در عملیـات  او  هشـت سـال دفـاع مقـدس. 
کربـلای 5 مجـروح شـده، به راسـتی خوش گفتـار 
گرفتار تکلف  و شـیرین بیان اسـت، در کلام خود 
نیسـت و در نقـل وقایـع و اتفاقـات بسـیار دقیـق 
و  تدویـن  مصاحبـه،  بـوده.  بـه  حسـاس  بـوده 
نـگارش ایـن خاطـرات را حمید حسـام به انجام 

اسـت.  رسـانده 
بـه  را  خـود  زندگـی  داسـتان  کتـاب،  ایـن  در  او 
کـرده؛ امـا مسـئله ایـن  دور از قصه پـردازی بیـان 
اسـت کـه داسـتان زندگـی او، واقعیتـی شـبیه بـه 
اسـاطیر داشـته و بسـیار پـر فـراز و فـرود اسـت. او 
در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس، 800 نفـر از 
کـه بـا 90 نفـر از آنـان  رفقایـش را از دسـت داده 
او  بـرای  آن هـا،  از  تـن  و هشـت  بـوده  صمیمـی 
حکـم پـارۀ تـن را داشـته اند و البتـه او بـرای همۀ 
به طوری کـه  اسـت؛  کـرده  بـرادری  افـراد،  ایـن 
کتـاب خاطـرات او را »مرام نامـۀ  حمیـد حسـام، 

می خوانـد. بـرادری« 
کـه  کتـاب، آن بـوده  وجـه تسـمیه و نام گـذاری 
بـا  همـراه  خوش لفـظ  علـی  وقتـی  شـب،  یـک 
نزدیکـش  دوسـتان  از  محمـدی  علـی  شـهید 
تاریکـی  در  دشـمن  مواضـع  شناسـایی  مشـغول 
محمـدی  علـی  مـاه،  روشـنایی  بودنـد،  شـب 
شـهادت  بـه  دشـمن  آتـش  بـا  او  و  داده  لـو  را 
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گـم می کنـد و  کـه علـی خوش لفـظ، مهتـاب زندگـی خـود را  رسـیده اسـت و از آن جاسـت 
می دهـد. دسـت  از  را  رفیقـش  صمیمی تریـن 

کریزهـا و خـط مقـدّم و حتـی عمـق  کتـاب شـما را بـه درون جبهه هـا و خا خوانـدن ایـن 
مجسـم  چشـمانتان  پیـش  جنـگ  از  را  واقعیت هایـی  و  می بـرد  عـراق  متجـاوز  ارتـش 

کمتـر خوانـده  و شـنیده اید. کـه مطمئنـاً  می سـازد 

کتاب می خوانیم: در بخشی از 
ک  هـر کـس در گوشـه ای نشسـت و بـا پوتیـن در زمینـی کـه از جـزر و مد آب خیـس و نمنا
ک تیمم کنیم،  بـود تیمـم کـرد. عـده ای می گفتنـد اشـکال دارد، نمی شـود روی ایـن خـا
امـا همـه نمـاز خواندنـد؛ نمـازی که طعم و حـلاوت متفاوتی با همۀ نمازها داشـت. عدۀ 

زیـادی از همیـن بچه هـا آخرین نمازشـان را می خواندند... 

کتاب: م انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله بر این 
ّ

متن تقریظ رهبر معظ
»بچّه هـای همـدان؛ بچّه هـای صفـا و عشـق و اخـلاص؛ مـردان بـزرگ و بی ادّعـا؛ یـاران 
حسین؟ع؟؛ یاوران دین خدا ... و آنگاه مادران؛ مردآفرینان شجاع و صبور ... و آنگاه 
فضـای معنویّـت و معرفـت؛ دل هـای روشـن، همّت هـا و عزم هـای راسـخ؛ بصیرت هـا و 
دیـده ای ماورائـی ... اینهـا و بسـی جویبارهـای شـیرین و خوشـگوار دیگـر از سرچشـمه  
ایـن روایـت صادقانـه و نـگارش اسـتادانه، کام دل مشـتاق را غـرق لـذّت می کنـد و آتـش 

شـوق را در آن سـرکش تر می سـازد.
راوی، خود یک شـهید زنده اسـت. تنِ بشـدّت آزرده   او نتوانسـته از سـرزندگی و بیداری 
دل او بکاهـد، و الحمـدلله ربّ العالمیـن. نویسـنده نیـز خـود از خیـل همیـن دلـدادگان و 
گـوارا بـاد فیـض رضـای الهـی؛ ان شـاء الله.  تجربه دیـدگان اسـت. بـر او و بـر همـه ی آنـان 
از  نـگارش بیـش  ایـن  کـم اسـت؛ لطـف  آنچـه نوشـتم  کتـاب،  ایـن  نـگارش  دربـاره ی 

کتـاب یـک غـزل بـه تمـام معنـی اسـت.«  این هـا اسـت. مقدّمـه  
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کتـاب از زمانـی کمتر از دو مـاه از آغاز  ماجراهـای 
جنـگ تحمیلـی عـراق علیه ایران آغاز می شـود. 
کار و تـلاش و زحمـت  داسـتانی از زندگـی سراسـر 
حـاج عبـاس علـی باقـری. »عبـاس دسـت طـلا« 
کوتاه اسـت بـر زندگـی اش و دودلی های  مـروری 
او بـرای حضـور در جبهه هـا، از زمانـی می گویـد 
کـه تصمیـم می گیـرد بـرای دو هفتـه بـه جبهـه 
دسـتش  از  کاری  چـه  جـا  آن  در  ببینـد  و  بـرود 

برمی آیـد.
صـد  مغـازه  و  شـد  آغـاز  جنـگ  کـه  زمانـی  از 
گاراژ  یـا  روشـن  تعمیـرگاه  تـوی  را  متـری  اش 
اعـزام  اولیـن  می کنـد.  رهـا  یـك  شـماره  غفـوری 
باقـری هجدهـم آبان ماه سـال 1359 اسـت. به 
همـراه چنـد نفر از دوسـتانش وارد پـادگان ارتش 

می شـوند.  آبـاد  اسـلام  در 
دیـده  خسـارت  خودروهـای  کـه  محلـی 
شـرکت  تعمیـرکاران  توسـط  انفجارهـا  از 
تعمیـر می شـوند  ناسـیونال  ایـران  خودرو سـازی 
کـه  و عبـاس علـی باقـری و دوسـتانش جیپـی را 
کـرده تعمیـر می کننـد. توانایـی و سـرعت  چـپ 

می شـود. شهرت شـان  باعـث  آن هـا 
پـس از گذشـت یـک مـاه و نیـم از بازگشـت آن ها 
از جبهه هـا، باقـری تصمیـم می گیـرد تیمـی فنی 
و حرفـه ای را بـرای تعمیـر خودرو هـا بـه جبهه هـا 
ببـرد. یافتـن ایـن نیرو های ماهـر و مجاب کردن 
دسـت  »عبـاس  کتـاب  از  مهمـی  بخـش  آن هـا 
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طـلا« اسـت و بـه نوعـی انگیـزه مـردم بـرای حضـور در جبهه هـا و چرایـی شـرکت نکـردن 
برخـی افـراد در دفـاع مقـدس را بیـان می کنـد.

باقـری در نهایـت تیمـی 21 نفـره را تشـکیل می دهـد تـا بـه سـتاد جنگـی زیـر نظـر شـهید 
خ مـی  کـه در هنـگام اعـزام ر دکتـر مصطفـی چمـران بپیونـدد، امـا بـه دلیـل ماجرا هایـی 
کـه نزدیـک بـه 14  دهـد، تنهـا 9 نفـر از تعمیـرکاران باقـی مـی ماننـد، افـرادی حرفـه ای 

کار می کننـد و خودروهـا را بـه سـرعت تعمیـر و تحویـل می دهنـد. سـاعت در روز 
بخـش دیگـری از کتـاب »عباس دسـت طلا« به ماجرای حضـور خانواده باقری در اهواز 
و منطقـه جنگـی اختصـاص دارد. فعالیت هـای وی تـا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایـران ادامـه پیـدا می کنـد و مهـارت او در تعمیـر خودرو هـا باعـث می شـود تـا بـه او لقـب 

عباس دسـت طـلا را بدهند.
و  مردانگی هـا  حکایـت  باقـری  عباسـعلی  حـاج  کلام  بـا  طـلا«  دسـت  »عبـاس  کتـاب 
کـه وقتـی می شـنوی بـاورش برایـت سـخت  کار شـبانه روزی اوسـت  شـب بیداری ها و 

ایـن مـرد حـی و حاضـر اسـت، وجـود دارد، افسـانه نیسـت.  امـا  اسـت. 

کتاب »عباس دست طلا«: متن تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله بر 
کـه از شـماها بـا ایـن جزئیـات و ریزه کاری هـا خاطرات  کـه اخیـراً شـروع شـده  »ایـن کاری 
کار خیلی خوبی است. ما دو جلد از این کتاب های شما را خواندیم،  می گیرند، این هم 
یکـی کتـاب آقـای بنایـی را خوانـدم، یکـی هـم کتـاب ایـن آقـای حـاج عبـاس دسـت طلا 
کـه مفصـل و بـا جزئیـات )گفتـه( خوانـدم. خیلـی خـوب بـود انصافاً؛ مخصوصـاً کتاب  را 
ایشـان؛ هـم مطلـب در آن زیـاد بـود، هـم آثـار صفـا و صداقـت در آن کاملًا محسـوس بود 
و انسـان می دیـد. خداونـد ان شـاءالله فرزنـد شـهید ایشـان را بـا پیغمبـر صلـی الله علیـه و 

کنـد و خودشـان را هم محفـوظ بدارد«.  آلـه محشـور 
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بـه  اسـت  اثـری  مانـد،  جـا  کـه  پایـی  کتـاب 
نویسـندگی آزاده جانبـاز سـید ناصـر حسـینی پور 
گروهبـان بعثـی بـه نـام  کـه وی، آن را، بـه یـک 
تکریـت،  اردوگاه ۱۶  )سـرنگهبان  فرحـان  ولیـد 
کـه در زمـان اسـارت او را بـه فجیع تریـن شـکل 
داده  قـرار  اذیـت  آزار  و  شـکنجه  مـورد  ممکـن 

کـرده  اسـت.  تقدیـم  اسـت( 
متعالـی  روح  از  حکایـت  کتـاب  ایـن  تقدیمیـۀ 
دارای ۱۵  کتـاب  ایـن  دارد.  سـیدناصر  بـزرگ  و 
فصـل اسـت و پایـان کتـاب به اسـناد و عکس ها 

دارد.  اختصـاص  اعـلام  فهرسـت  و 
بـا همـان  و  بازداشـتگاهی  اثـر  یـک  کتـاب  ایـن 
کنـون بـه شـش  کـه تا ادبیـات بـدون مـرز اسـت 
زبـان زنـده )انگلیسـی، عربـی عراقـی و لبنانـی، 
اسـپانیولی،اردو، استانبولی و فرانسوی( ترجمه 

شـده اسـت.
کـه  سـاله ای  شـانزده  نوجـوان  ناصـر  سـید 
گشـتی  دیده بـان جزیـره مجنـون و از نیروهـای 
و شناسـایی واحـد اطلاعـات و عملیـات تیـپ 48 
در  بـود،  کهگیلویه و بویراحمـد  اسـتان  از  فتـح 
جزیـره مجنـون بـه اسـارت عراقی هـا درمی آیـد؛ 
کـه پـای راسـتش قطـع می شـود و فقط  در حالـی 
بـه رگ و پوسـتی بنـد بوده  اسـت. در سـپاه سـوم 
عـراق هویتـش برمـلا شـده و شـکنجه ها و آزار و 

می شـود. آغـاز  دشـمن  اذیت هـای 
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پنهـان  بـا  لـذا  بـود،  اسـارت هـم می تـوان دیده بـان  بـود در  سـیدناصر حسـینی معتقـد 
کدهـا و رمزهایـی از  کاری و رعایـت اصـول اطلاعاتـی و بـا زحمـت فـراوان و خطـر بسـیار، 
کاغـذ مـی آورد )البتـه فقـط خاطـرات 200 روز از 808 روز اسـارت( و در  خاطراتـش را روی 
کـه بـه »تقلب هـای  لولـه عصایـش پنهـان می کـرد. هنـگام آزادی، ایـن رمـز نوشـته ها را 
کوچـک بـه صـورت بسـیار فشـرده در لای بانـداژ  زنـدان« معـروف اسـت در 23 صفحـه 
کـه جـا مانـد« بـه عنـوان یـک اثـر  کتـاب »پایـی  پـای قطـع شـده اش بـه ایـران مـی آورد و 

کـه بعـد از شـش مـاه بـه چـاپ بیسـت و یکـم می رسـد.  جهانـی خلـق می شـود 

ـم انقـلاب حضـرت آیـت الله سـید علـی خامنه ایحفظـه الله پـس از مطالعـه 
ّ

رهبـر معظ
کتـاب در تقریظـی این گونـه می نویسـند: ایـن 

اسـارت  صحنه هـای  کـه  نشـنیده ام  سـخنی  هیـچ  و  نخوانـده  کتابـی  هیـچ  کنـون  »تا
کتـاب اسـت بـه  مـردان مـا در چنـگال نامردمـان بعثـی عـراق را، آن چنان کـه در ایـن 
تصویـر کشـیده باشـد. ایـن یـک روایـت اسـتثنایی از حـوادث تـکان دهنـده ای اسـت که 
از سـویی صبـر و پایـداری و عظمـت روحـی جوانمـردان مـا را، و از سـویی دیگـر پسـتی و 
کلمـه در  کلمـه بـه  گماشـتگان صـدام را، جـزء بـه جـزء و  خباثـت و قسـاوت نظامیـان و 
برابـر چشـم و دل خواننـده می گـذارد و او را مبهـوت می کنـد. احسـاس خواننـده از یـک 
سـو شـگفتی و تحسـین و احسـاس عـزت اسـت، و از سـویی دیگـر: غـم و خشـم و نفـرت. 
کارهـای لازم: ترجمـه سـلیس بـه زبانهـای عربـی و انگلیسـی. درود و سـلام بـه خانـواده 

مجاهـد و مقـاوم حسـینی.«
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شـبِ بیسـت و چهارم بهمن ماه 1364، جاده ی 
فاو ام القصر...

از  یکـی  خاطـرات  بازروایـی  کتـاب  ایـن   
در  ایـران  رزمنـدگان  شـبانه ی  عملیات هـای 
جنـگ بـا عـراق اسـت. در ایـن شـب، دسـته ی 
لشـکر  از  حمـزه  گـردان  یکـم  گروهـان  از  یـک 
والفجـر  عملیـات  در  رسـول الله  محمـد   27
هشـت و در جـاده ی ام القصـر، در عمـق هفـده 
مـرز  نزدیکـی  در  دشـمن،  جبهـه ی  کیلومتـری 
کویـت بـا بخشـی از ارتـش عـراق درگیـر  عـراق بـا 
شـد. ایـن کتـاب، جلـد یکـم از یـک مجموعـه ی 
ایـن  افـراد  اقـوال  و  احـوال  حـاوی  دوجلـدی، 
اسـت.  نظامـی  نفـره ی  نـه  و  بیسـت  دسـته ی 
کردنـد. در  هریـک از ایـن افـراد سرنوشـتی پیـدا 
نفـر شـهید  از دسـته یـك چهـارده  همـان شـب، 
بـه  عملیات هـا  دیگـر  در  نیـز  برخـی  و  شـدند 
آن  از  یازده نفـر  تنهـا  امـروز  رسـیدند.  شـهادت 
سـه  در  کتـاب  مطالـب  مانده انـد.  زنـده  دسـته 
ح  بخـش گنجانـده شـده  اسـت. بخـش اول شـر
بخـش  اسـت.  یـک  دسـته ی  نیروهـای  حـال 
گروهـان )گروهـان یـک( مربـوط  دوم بـه رده ی 
از  تـن  دو  روزانـه ی  یادداشـت های  می شـود. 
گروهان  رزمندگان و روایتی از دسـته ی سـه این 
در ایـن بخـش ذکـر شـده اسـت. بخـش پایانـی 
دوم  گروهـان  فرمانـده ی  روایت هـای  کـه  نیـز 
گـردان را شـامل می شـود، بیانگـر  و فرمانـده ی 
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گـردان و عملکـرد آنـان در شـب عملیـات اسـت.  بـاغ، بـی  چگونگـی هدایـت نیروهـای 
نشـان، برادرخوانده، کلاه آهنی، ققنوس،گلسـتانه، سـاعت مچی، سـایه ها، خون، دز، 
سـوت، امانتـی، روز نوشـته ها، دفتـر یـادگاری، شـب خرچنـگ و جـاده سـوم عنوان های 

هسـتند. خوش خـوان  و  حجیـم  کتـاب  ایـن  فصـل  شـانزده 
در پایـان هـر فصـل اسـناد و عکـس هایـی درباره آنچه گفته شـده آمده اسـت تـا بر اعتبار 
و اسـتناد کتاب بیافزاید. نام راوی، رسـته، سـمت، تاریخ و محل نخسـتین مصاحبه در 
ابتـدای هـر فصـل و مسـتنداتی کـه شـامل نـام و نام خانوادگی، اسـناد مکتـوب، عکس و 
اسـناد غیـر مکتـوب، بیوگرافـی و در برخـی فصل هـا مصاحبـه بـا خانـواده شـهید در پایان 

هـر فصل آمده اسـت.

کتاب: متن تقریظ مقام معظم رهبری حفظه الله به این 
ح چنـد روز در حـول و حـوش یکـی از حمـلات  کـه شـر کتابـی را اخیـرا خوانـدم  »مـن یـک 
ماسـت؛ از زبـان افـراد باقـی مانـده از یـک دسـته، نه از یک لشـکر یا یک تیپ یـا از گردان 
کردنـد.  ایـن  گـزارش  گروهـان حتـی. تعـدادی از ایـن دسـته باقـی ماندنـد و  یـا از یـک 
کارهـا بسـیار بـا ارزش  کـه حقـاً و انصافـاً ایـن جـور  نویسـنده و محقـق بسـیار بـا ذوق، 
اسـت، رفتـه جـزء جـزء مطالـب را از زبـان آن افـراد گرفتـه که یک کتاب ششـصد هفتصد 
کـه  کارهـای مهمـی هـم  صفحـه ای شـده. مـا فقـط می شـنویم عملیـات فـاو. خیلـی از 
عبـور  ارونـد  از  می دانیـم:  رو  از  طـور  همیـن  را  این هـا  گرفتـه،  انجـام  عملیـات  ایـن  در 
کلیـات را  کردنـد  .  مـا  کار را  کردنـد، فـلان  کارخانـه نمـک را فتـح  گرفتنـد،  کردنـد، فـاو را 
می دانیـم؛ امـا این کـه در ایـن قـدم بـه قـدم چه گذشـته، دیگـر این هـا را نمی دانیم. یک 
گذاشـته اند، مـا هـم از  صفحـه  عظیـم مینیاتـور بـا نهایـت اسـتادی و زیبایـی جلـوی مـا 
دور ایسـتاده ایم نـگاه می کنیـم و می گوییـم: بـه بـه. نمی رویـم نزدیـک تـا ببینیـم در هـر 
کارهـا را بعضی هـا  کار رفتـه تـا سـاخته شـده. ایـن  گوشـه ای از مینیاتـور، چقـدر هنـر بـه 
کـه بنـده دیـده ام، یکـی از کارهاسـت. امیدوارم  می کننـد. کرده انـد. حـالا ایـن نمونـه ای 

کتـاب خوبـی اسـت.«  کتـاب دسـته یـک بسـیار  کنـد.  کارهـا ادامـه پیـدا  ایـن 
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زندگـی  روایـت  امـام«  کوچـک  »سـرباز 
سـال  سـیزده  تنهـا  وقتـی  کـه  اسـت  بزرگمـردی 
در  زود،  خیلـی  و  رفـت  جبهـه  بـه  داشـت، 
عملیـات  در   ،1361 اردیبهشـت ماه  نوزدهـم 
عـراق  بعـث  رژیـم  اسـارت  بـه  بیت المقـدس 
اسـارت  بـه  از  پـس  سـال  یـک  حـدود  و  درآمـد 
برابـر  در  عـراق،  الرمـادی  اردوگاه  در  درآمـدن، 
درخواسـت مصاحبـۀ خبرنـگار زن هندی ناصره 
کـه  گذاشـت  شـرما، بـرای مصاحبه کـردن شـرط 
کار یـک  کنـد و بـا ایـن  او حجـاب خـود را رعایـت 

گذاشـت. برجـای  خـود  از  جاودانـه  تصویـر 
مهـدی طحانیـان، نوجـوان پرشـور اردسـتانی، 
وارد  تحصیـل   ابتدایـی  سـال های  همـان  از 
فعالیت هـای انقلابـی ضـد رژیـم شـاه می شـود. 
او  دیگـر  کارهـای  و  شـعار دادن هـای سـر صـف 
شـروع کارهـای هنجارشـکنانه و اعتراض آمیـز او 

در مدرسـه علیـه رژیـم شـاه بـوده اسـت.
کوچـک امـام« اتفاقـات خواندنـی  کتـاب »سـرباز 
می کنـد.  روایـت  را  طحانیـان  زندگـی  جـذاب  و 
موفـق  ماهرانـه ای  به طـرز  کتـاب،  ایـن  روایـت 
کنـد. می شـود ذهـن خواننـده را بـا خـود همـراه 
روحیـۀ  طحانیـان،  مهـدی  بـارز  ویژگـی 
فـدا  و  شـرایط  عـدم  ملاحظـۀ  نترس بـودن، 
نکردن حق و حقیقت از روی مصلحت اندیشی 
ویژگـی  اسـت.  محافظه کارانـه  ملاحظـات  و 
کتـاب  صفحـات  تمـام  لابـه لای  کـه  دیگـری 
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بـه چشـم می آیـد، صداقـت او در بیـان خاطـرات و ترسـیم کردن حـالات روحـی و افـکار 
خـود اسـت. مهـدی طحانیـان همـواره خـود را سـربازی بـرای امـام زمـان؟عج؟ و امـام 
می گیـرد. مبنـا  ایـن  بـر  را  زندگـی اش  تصمیم هـای  مهم تریـن  و  می دانـد  خمینـی؟رح؟ 

 
که:  کتاب نوشته اند، اشاره می کنند  که برای این  رهبر انقلاب حفظه الله در تقریظی 

نوشـتۀ  ایـن  امثـال  بـه  نگاهـی  شـده،  دنیـا  مغلـوب  سسـت پیمان های  اسـت  »خـوب 
شـود.« آنـان  شـامل  خـدا  رحمـت  شـاید  بیندازنـد؛  معصومانـه  و  صادقانـه 

کتـاب، محصـول 163 جلسـه و 350 سـاعت مصاحبـه بـا مهـدی طحانیـان اسـت.  ایـن 
عـلاوه بـر ایـن، حـدود 20 سـاعت هـم مصاحبـۀ تکمیلـی بـا دیگـر افـراد مرتبـط بـا آقـای 
گرفتـه و نامه هایـی هـم از دوران اسـارت ایشـان تهیـه شـده و مـورد  طحانیـان انجـام 

گرفتـه اسـت. اسـتفاده قـرار 

کتاب می خوانیم: در بخشی از 
کــه: »مهــدی! ناســلامتی تــو ســرباز امــام  »انــگار صدایــی از درون بهــم نهیــب مــی زد 
یــه  بــا  امــام خمینــی؟رح؟ هســتی؛ چه جــوری راضــی می شــی  زمــان؟عج؟  و رزمنــدۀ 
کــه این قــدر راحــت جلــوت زانــو می زنــه و می شــینه، هم صحبــت  خانــوم بی حجــاب 
ــا تعجــب نگاهــی بــه  کــرد و وقتــی ســکوتم را دیــد، ب ــاره ســؤالش را تکــرار  بشــی؟!« دوب
گفتــم: »چــون شــما حجــاب نــداری، مــن باهــات حرفــی نــدارم!«  بقیــه انداخــت. بهــش 
کــردم، هــم  گفــت: »امــا مــن، مــن خواهــر هســتم!« از حاضرجوابــی اش هــم تعجــب  زود 

گرفتــه بــود.«  خنــده ام 
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»دردل  اسـت:  معتقـد  محمـودزاده  نصـرت الله 
نقـش  جامعـه،  هـر  تاریـخ  مهـم  رویدادهـای 
کـه در آن رویداد  انسـان هایی برجسـته می شـود 
وارد  وجـود  همـۀ  بـا  و  بودنـد  سـاز  سرنوشـت 
صحنه شـدند. شـناخت این افراد بسـتری است 
بـرای ورود بـه نقـاط عطـف تاریـخ آن جامعـه، 
و  زده  رقـم  را  تاریـخ  کـه  اسـت  آن هـا  ارادۀ  زیـرا 

می کنـد«. تعییـن  را  جامعـه  سـوی  و  سـمت 
را  علم الهـدی  حسـین   خ«  سـر »سـفر  نویسـندۀ 
در جرگـۀ بهتریـنِ ایـن انسـان ها شـناخته اسـت 
ایثارگـر تـلاش  ایـن جوانمـرد  از شـهادت  و پـس 
بـا  و  بشناسـد  را  او  نازنیـن  وجـود  جوهـر  کـرده 
کتـاب زندگـی ایشـان، آن شـهید عزیز را  نـگارش 

بشناسـاند. دیگـران  بـه 
جوانـان  از  الهـدی  علـم  حسـین  سـید  شـهید 
انقـلاب  از  پـس  و  پیـش  جبهـۀ  دو  در  رزمنـده 
خ، شـرحی زیبـا از سـفر  کـه سـفر سـر اسـلامی بـود 
بـا برکـت زندگـی آن شـهید عزیـز از دوران کودکی 
سـفری  می کنـد،  روایـت  را  شـهادت  زمـان  تـا 
)شـهید  آخـرت  خوش گزیـن  مسـافر  بـرای  کـه 
علم الهـدی( خیـر ابـدی را بـه ارمغـان آورد و بـه 
یـك  از  مانـع  و  جامـع  الگویـی  نیـز  امـروز  جـوان 

می دهـد. ارائـه  مؤمـن  انقلابـی 
 صحنه پردازی هـای دقیـق و ملمـوس از وقایـع 
ادامـۀ  بـه  را  خواننـده  شـهید،  زندگـی  کم نظیـر 
ایـن  بـردن  پایـان  تـا  کتـاب  مطالعـۀ  ۱3 فصـل 

می سـازد. رهنمـون  پرحقیقـت  داسـتان 
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مصاحبـه بـا نزدیـکان و هم رزمـان سـید حسـین علم الهـدی به ویـژه مـادر بزرگوار شـهید، 
ارزنده تریـن منبـع نویسـنده در نـگارش ایـن مسـتند داسـتانی به شـمار می رود.

رهبـر معظّـم انقـلاب اسـلامی نیـز ازجمله بزرگوارانی هسـتند که با نقـل خاطراتی دقیق از 
زندگـی و مبـارزات شـهید، در خلق این اثر ارزشـمند مؤثـر بوده اند. 

گسـتره علمـی کم نظیـر ایـن شـهید بصیـر و عملکـردِ مطابـق ایـن بصیـرت فوق العـاده، از 
همان دوران نوجوانی در دوران شـاه تا زمان شـهادتش از او شـخصیتی بسـیار جذاب و 
کم نظیـر می سـازد. علـم الهـدی آن شـهید بصیـری اسـت کـه جملـه معـروف »مـا عاقلانه 

فکـر می کنیـم و عاشـقانه عمـل می کنیـم« را شـعار زندگـی خـود قـرار داد.  
گرفتـن و آزارش در  کـه مـزدوران رژیـم شـاه، بـه قصـد زهـر چشـم  او شـخصیتی اسـت 
دوران کودکـی، او را بـه بدتریـن بخـش زنـدان یعنـی بنـد زندانیانـی بسـیار فاسـد و بـدکار 
می فرسـتند، امـا پـس از چنـد روز کـه بـه او سـر می زننـد، می بیننـد کـه آن زندانیـان فاسـد 

کـودك متحـول شـده اند و ... و بـدکار تحـت تأثیـر روح بـزرگ ایـن 

کتاب می خوانیم: در بخشی از 
بلنـد  می کـرد،  دور  آهنـی  میله هـای  از  را  ملاقات کننده هـا  کـه  پاسـبانی  بلنـد  »صـدای 
کـه بـرای ملاقـات آمـده بودنـد، بیـش از حد بود. تعـداد زندانیـان بیش از  شـد. جمعیتـی 
کثرشـان را در دل تظاهرات دسـتگیر کرده بودند. حسـن خواسـت  ظرفیـت زنـدان بـود. ا
خداحافظـی کنـد کـه حسـین گفـت: »بـه حـاج خسـرو بگویید تظاهـرات و اعتصـاب بازار 
کـه  را بیـش از گذشـته تشـدید کننـد تـا بلکـه آن هـا حـاج یحیـی را آزاد کننـد. کاری کنیـد 

کارهـا زیر سـر اوسـت«. سـاواك تصـور نکنـد همـۀ 
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همیـن  شـاید  بابایـی  شـهید  رفیـع  جایـگاه  در 
کفایـت  یـک جملـه رهبـر عظیـم الشـأن انقـلاب 

کـه: می کنـد 
»ایـن شـهید عزیز یـک انقلابی حقیقـی و صادق 
و  می خـورم  حسـرت  او  حـال  بـه  مـن  و  بـود 
احسـاس می کنـم کـه در ایـن میـدان عظیـم و پر 

او عقـب مانـده ام« از  حماسـه 
تا  »کودکی  شامل  فصل  سه  در  کتاب  این 
تا  »رشادت  و  رشادت«  تا  »انقلاب  انقلاب«، 
محسنات  و  رشادت ها  زندگانی،  به  شهادت« 
اخلاقی شهید بابایی، اعم از تواضع، دینداری، 
بی ریایی و ... از زبان همسر، مادر، نزدیکان و 
همکاران نظامی و غیرنظامی ایشان می پردازد. 
مفید  و  موجز  کتاب،  برجسته  ویژگی های  از 
که مخاطب را با  بودن حکایت های متن است 
تنوعی مثال زدنی روبه رو می کند. علاوه براین، 
از زبان افراد مختلف است و شهید را  خاطرات 
دوست،  همسر،  چون  مختلفی  نقش های  در 
رئیس، مرئوس و ... و در شرایط مختلف وصف 
کرده و شناختی نسبتاً جامع از ایشان می دهد. 
این کتاب یک الگوی عملی بسیار مناسب برای 
را  هستند  شهدا  راه  پیمودن  طالب  که  کسانی 
ترسیم می نماید. سرلشکر شهید عباس بابایی، 
عید  با  مصادف   -  1366 سال  مردادماه  در 
قربان - و در 37 سالگی، در حین یك عملیات 

برون مرزی به شهادت رسید. ید
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کتاب: فرازی از 
گاه حاضـر  از فرماندهـان در قـرار  کـه تنـی چنـد  در یکـی از جلسـات پیـش از عملیـات 
شـده بودنـد، در زمـان ناهـار، شـهید بابایـی دسـتور می دهنـد تا ناهـار را بیاورند. مسـئول 
کـه غـذای آن روز سـربازهای قـرارگاه بـود بـا توجـه بـه  غذاخـوری بـه جـای قرمـه سـبزی 
کـه از زمـان ناهـار هـم گذشـته بود و غذا سـرد شـده بود، دسـتور داد تا از گوشـتی که  ایـن 
کننـد. بعـد از آوردن غذاهـا  کبـاب تهیـه  گذاشـته شـده مقـداری  کنـار  بـرای غـذای شـب 

شـهید بابایـی بـه مسـئول غـذا خـوری می گویـد:
که غذا قرمه سبزی است؟ -مگر نگفتید 

او پاسخ می دهد: آری
-شهید بابایی می گوید: پس شما چرا تبعیض قائل شدید؟

آنـگاه دسـتور می دهـد تـا سـریعاً کبـاب را بردارند و بـرای ناهار فرماندهان مقـداری نان و 
پنیـر و سـبزی بیاورنـد و بعد خیلـی جدّی گفتند:

-مـن می خواسـتم بگویـم ... در قـرارگاه فقـط یـک نـوع غـذا پختـه شـود و تمـام قـرارگاه 
بـا هـر درجـه و مقامـی کـه هسـتند موظفنـد از همـان غـذا بخورنـد. نـه اینکـه سـرباز قرمـه 

سـبزی سـرد بخـورد و فرمانـده چلوکبـاب داغ.
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دشـمنان مرز و بوم ایران اسـلامی برای رسـیدن 
سـعی  همـواره  خویـش  مقاصـد  و  اهـداف  بـه 
شـخصیت های  فیزیکـی  حـذف  بـا  داشـته اند 
جامعـه،  در  وحشـت  و  رعـب  ایجـاد  انقلابـی، 
کشـور  کـن حسـاس دولتـی و ... بـه  تخریـب اما
مـا ضربـه بزننـد و ایـن موضـوع بعـد از پیـروزی 
اوج  بـه  نیـز  و در دهـه شـصت  اسـلامی  انقـلاب 
که دشـمنان سـعی  خود رسـید. یکی از راه هایی 
داشـتند ایران را از مسـیر رشـد و پیشرفت متوالی 
دور سـازند ترور شـخصیت های برجسـته علمی، 

سیاسـی، مذهبـی و نظامـی اسـت.
سرگذشـت  بمانـی«  زنـده  می خواسـت  »خـدا 
سرلشـگر صیـاد شـیرازی اسـت، یکـی از بزرگتریـن 
سـرمایه های کشـور که بامداد 21 فروردین 1378 
توسـط  ناجوانمردانـه  منـزل،  از  خـروج  حـال  در 
عوامـل فرقـه تروریسـتی مجاهدیـن خلـق مـورد 
حملـه قـرار گرفـت و فرد ضارب در پوشـش رفتگر، 
گلوله  قامت اسـتوار امیر ارتش اسـلام را با ضربات 

بـه خـاک افکنـد و او را بـه شـهادت رسـاند.
کتـاب بازگویـی خاطـرات همسـر، خواهـر،  ایـن 
بـرادر، هم رزمـان، دختـر شـهید صیـاد شـیرازی، 
اطرافیـان، همـکاران و دوسـتان ایشـان اسـت، 
بازنویسـی  را  آن  خوبـی  بـه  غفـاری  فاطمـه  کـه 

کـرده اسـت.
خانـواده،  از  کـه  خاطراتـی  همـه ی  میـان  در 
می شـود،  ذکـر  شـهید  همـکاران  و  هم رزمـان 
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کـه، موجـب می شـود یـاد و خاطـره و اثـر یـك فـرد تـا ابـد  می تـوان ویژگی هـای انسـانی را 
کـرد. بـه گفتـه احمد آرام )رئیس دفتر شـهید( او کسـی بود که چطور  زنـده بمانـد را درک 

مـی داد. یـاد  را  کـردن  زندگـی 
کـه در زندگـی داشـته ، دائـم در سـعی و تـلاش  کـه در تمامـی نقش هـا و وظایفـی   انسـانی 
کـه  اسـت و خواسـته  قلبـی اش انجـام دادن وظایـف بـه بهتریـن صـورت اسـت تـا آن جـا 
خـود را بـه سـختی می انـدازد کـه دیگـران در آرامـش باشـند و نتیجـه اش آن می شـود کـه 

وجـودش مسـیر زندگی هـا را تغییـر می دهـد.
کـه از افـراد مختلـف و مرتبـط با ایشـان گردآوری شـده، اخلاص و دلسـوزی  در خاطراتـی 
ایشـان آشـکار اسـت. نویسـنده نیـز بـا قلـم روان و سـاده بـه خوبـی توانسـته حـق مطلـب 
کنـد. در بخشـی از خاطـرات غضنفـر آذرفـر این گونـه روایـت شـده: » ...تـوی ایـن  را ادا 
کارکـرد و آخـرش هـم بالاتریـن نمـره را  کـه ایـن همـه بـا زحمـت و تـلاش  دوره ی سـخت 

کارش را دیـده بـودم. می خواسـتم فکـرش را هـم ببینـم. آورده بـود، 
کـه در ایـن  گفتـم: دانش جـو شـیرازی، شـما  آمـد روبـروی مـن ایسـتاد و محکـم پاکوبیـد. 
دوره ی سـخت بیش تریـن نمـره را آورده ایـد، از ایـن دوره چـه درسـی گرفتیـد؟ جوابی را که 

داد، هنـوز یـادم اسـت. چـون خیلـی جاخـوردم. هرچنـد بـه روی خـودم نیـاوردم.
گفت: »ایستادگی در برابر مشکلات و معرفت خدا در عمق سختی ها«

از خاطـرات روایـت شـده، می تـوان بـه نقـش ارزنـده شـهید صیـاد را در روشـنگری ارتـش 
قبـل از انقـلاب، شناسـایی انحـراف بنی صـدر در اوایـل جنـگ و اتحـاد ارتـش و سـپاه در 

دوره هـای مختلـف را پـی بـرد.
کتـاب می خوانیـم: »مشـهدی ها رسـم دارنـد صبـح روز بعـد دفـن  در بخـش دیگـری از 
کـه راننده هـای صیـاد بودنـد  ک. مـن و آقـای آهـی و آقـای محمـودی  مـی رونـد سـرخا
می بایسـت زودتـر می رفتیـم و فـرش و وسـایل دیگـر را می بردیـم. صبـح زود رفتیـم حـرم 
کـه رسـیدیم  ک. آن جـا  امـام و نمـاز صبـح را بـه جماعـت خواندیـم. بعـد رفتیـم سـر خـا
کـی می توانـد  گفتیـم یعنـی  کسـی زودتـر از مـا آمـده.  دیدیـم رفـت و آمـد هسـت و انـگار 
کـه از امیرم  باشـد. آقـا بودنـد؛ آقـای خامنـه ای. مـا را که دیدند، گفتند: چند وقت اسـت 

دور شـده ام. دلـم برایـش تنـگ شـده...«
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شـهید  فرهنگـی  گـروه  از  کاری  کتـاب  ایـن 
ابراهیـم هـادی اسـت که در قالـب زندگینامه ای 
و  بزرگـوار  شـهید  دربـاره  خاطـره   ۶۹ مختصـر، 
مفقـود الاثـر ابراهیـم هـادی ارائـه می کنـد. بیش 
از پنجـاه مصاحبـه از خانـواده، یـاران و دوسـتان 
گردآوری این مجموعه  آن شهید، نگارنده را در 

رسانده اسـت. یـاری  ارزشـمند 
سـال  مـاه  اردیبهشـت  یکـم  در  هـادی  شـهید 
از بیسـت و  گشـود و پـس  ۳۶ دیـده بـه جهـان 
هفـت سـال زندگی پـر فراز و نشـیب، در عملیات 
والفجـر مقدمّاتـی در منطقه فکه، بیسـت و دوم 
بهمـن سـال ۶۱ بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل 
که از خداوند می خواسـت، پیکر  آمد و همانطور 

گمنـام مانـد. کربـلای فکـه  کـش در  پا
ایـن کتـاب که یکی از پرفروش ترین کتاب های 
بـه  توانسـته  مـی رود  شـمار  بـه  مقـدس  دفـاع 
که در  شـمارگان یک میلیون نسـخه دسـت یابد 

نـوع خـود رقمـی بی سـابقه اسـت.

رهبر معظم انقلاب حفظه الله در جمعی از فرماندهان 
به این کتاب این طور اشاره کرده بودند: 

»کتابـی دربـاره شـهید ابراهیـم هـادی خوانده ام 
اسـت.  اسـت. خیلـی جـذاب  کتـاب جالبـی  کـه 
کتـاب را تـا مدتـی بعد از اینکـه خوانده بودم دلم 
کتابخانـه  نمی آمـد از روی میـز بـردارم و داخـل 
کتـاب  در  کـه  شـخصیتی  قـدری  بـه  بگـذارم.  ی 
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معرفـی شـده جاذبـه دارد کـه ماننـد مغناطیـس آدم را به خودش جـذب می کند. بگردید 
کـه سـردار هم نیسـتند، حتـی فرمانده  کنیـد؛ شـخصیت هایی  ایـن شـخصیت ها را پیـدا 

گـردان هـم نیسـتند، ولـی حکایت هـا دارنـد، ماجراهـا دارنـد.«

کتاب به نقل از خواهر این شهید می خوانیم: در آخرین صفحات این 
»درست بعد از عملیات آزادی خرمشهر، پسرعموی مادرم، شهید سراجیان به شهادت 
رسـید. آن زمـان ابراهیـم مجـروح بـود و بـا عصا راه می رفت اما به خاطر شـهادت ایشـان 
بـه بهشـت زهـرا ؟س؟ آمـد. وقتـی حسـن را دفـن کردنـد، ابراهیم جلو آمـد و گفت: خوش 
کـی از  کنـار خیابـان اصلـی. هـر  بـه حالـت حسـن، چـه جـای خوبـی هسـتی! قطعـه 26 و 
اینجـا رد بشـه یـه فاتحـه بـرات می خونـه و تـو رو یـاد می کنـه...  منم باید بیـام پیش تو! 
دعـا کـن مـن هـم بیـام همین جـا، بعـد هـم بـا عصای خـودش به زمیـن زد و چنـد قبر آن 

طرف تر از حسـن را نشـان داد. 
گمنـام  کـه ابراهیـم نشـان داده بـود، یـك شـهید  چنـد سـال بعـد، درسـت همـان جایـی 
کـه خـودش  دفـن شـد و بعـد بـه طـرز عجیبـی سـنگ یادبـود ابراهیـم در همـان مـکان 

گرفـت.« دوسـت داشـت قـرار 
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اثـر حاضـر بـه زندگی نامۀ یکی از شـهدای جنگ 
می پـردازد.  ضرغـام  خ  شـاهر نـام  بـا  تحمیلـی 
دینـی  مسـائل  بـه  چنـدان  جوانـی  دوران  در  او 
اثـر جذبـۀ  نبـوده و بعدهـا در  پایبنـد  و اخلاقـی 
حسـین؟ع؟  امـام  عـزاداری  جلسـات  معنویـت 
خ در همـان زمـان  هدایـت می یابـد. البتـه شـاهر
کـه بـه حسـب ظاهـر بـه مسـائل دینـی و اخلاقـی 
پایبنـد نبـوده، رگه هـای مهمـی از غیـرت دینـی 
کـه همیـن  و جوانمـردی را از خـود نشـان داده 
کتـاب  بخش هـای  جذاب تریـن  از  نمونه هـا 

اسـت.
نویسـنده از وی بـه عنـوان »حـرّ انقلاب سـلامی« 
خ نیـز از دوران جوانـی  یـاد می کنـد. خـود شـاهر
بـه دوران جاهلیـت یـاد می کنـد و تمایـل نـدارد 
کـه در بـارۀ آن چنـدان سـخن بگویـد. نویسـنده 
ج زندگی نامـۀ مختصـر شـهید، مراحل  پـس از در
کودکـی، روی  از دوران  را  زندگـی وی  مختلـف 
جوانـی،  دوران  کشـتی،  ورزش  بـه  آوردن 
پیـروزی  از  بعـد  تـا  همفکرانـش،  و  دوسـتان 
از  مقـدس،  دفـاع  دوران  نیـز  و  اسـلامی  انقـلاب 
روایـت  همرزمانـش  و  دوسـتان  خانـواده،  زبـان 

می کنـد. 
در فـرازی از زندگـی وی در بـارۀ باورش به ولایت 
از  قبـل  رفقـای  از  نفـر  فقیـه می خوانیـم: »چنـد 
شـب  آخـر  بـود.  کـرده  کمیتـه  جـذب  را  انقـلاب 
جلـوی مسـجد مشـغول صحبـت بودنـد. یکی از 
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خ اینکه می گویند همه باید مطیع امام باشـند یا همین ولایت فقیه؛  آنها پرسـید: شـاهر
تـو ایـن را قبـول داری؟ آخـر مگـر می شـود یـک پیر مرد هشـتاد سـاله، کشـور را اداره کند؟ 
خ کمـی فکـر کـرد و بـا همـان زبـان عامیانـه اش گفـت: »هـر جایـی احتیـاج دارد که  شـاهر
یـک نفـر حـرف آخـر را بزنـد. حـالا ایـن حـرف آخـر را در مملکـت مـا کسـی می زنـد کـه یـک 

عالـم دیـن و بنـدۀ واقعـی خداسـت.«
گـروه  او در بیشـتر جبهه هـای جنـگ حضـور جـدّی  و خسـتگی ناپذیر داشـت و عضـو 
مبـارزان فدائیـان اسـلام بـود. سـرانجام بـه شـکل مظلومانـه ای بـه شـهادت می رسـد.

گونه توصیف می کند:  یکی از همرزمانش چگونگی شهادتش را این 
بـه آنجـا رفتیـم. نفربـر  کجـا شـهید شـده. سـریع  خ  کـه شـاهر »مـن دقیـق می دانسـتم 
خ  کردیـم، امّـا خبـری از پیکـر شـاهر سـوخته سـر جایـش بـود. بـا خوشـحالی جسـتجو 
خ نیافتیم. او شـهید شـده بود. شـهید  کندیم ... اثری از شـاهر نبود. حتّی آن اطراف را 
گمنـام. از خـدا خواسـته بـود چیـزی از او نمانـد. نـه اسـم. نـه شـهرت. نـه مـزار و نـه هیـچ 

چیـز دیگـر.«
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پـدرش کفـاش سـاده دل و متدینی بود که بیش 
از همـه چیـز بـه رزق حلال اهمیت می داد. سـید 
مجتبـی دوران تحصیـل را در زادگاهـش سـپری 
کـرد. سـال 1362 بـه ندای رهبـرش لبیک گفت 
و راهـی جبهـه شـد. سـال 1366 بـه فرماندهـی 
کربـلا  گـردان مسـلم لشـکر 25  گـردان سـلمان از 
ایـن  تـا  کـه  بـود  حالـی  در  ایـن  و  شـد  منصـوب 
تاریـخ چندیـن بـار بـه شـدت مجـروح شـده بـود. 
بعد از آن نیز به شـدت مجروح و شـیمیایی شـد. 
بـه طوری که قسـمتی از طحـال و روده هایش را 
برداشـتند. امـا ایـن اتفاقـات باعـث نشـد از جمع 
باصفـای رزمنـدگان جـدا شـود. او پـس از جنـگ 
رهـروان  و  السـلام  علیهـا  فاطمـه  بنـی  هیئـت 
امـام خمینـی و بیـت الزهـرا علیهـا السـلام نتیجه 
دوسـتانش  و  او  ناپذیـر  خسـتگی  تلاش هـای 
بود. در مراسـم نیمه شـعبان 1375 همه منتظر 
نغمـه سـرایی سـید بودنـد. امـا خبـری از او نشـد. 
عـوارض شـیمیایی بـه سـراغش آمـده بـود. روح 
بلند سـید مجتبی در سـی امین سـالگرد تولدش 

کشـید و بـه یـاران شـهیدش پیوسـت. پـر 
خاطـرات  و  نامـه  زندگـی  کتـاب  علمـدار  کتـاب 
شـهید  اسـت.  علمـدار  مجتبـی  سـید  شـهید 
علمـدار در سـال ۱۳۴۵ در خانـواده ای مذهبـی 

شـد.  متولـد  سـاری  در 
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کـه تنهـا ۱۷ سـال داشـت بـه عضویـت بسـیج درآمـد و در  وی بـرای اولیـن بـار در حالـی 
اواخـر سـال ۱۳۶۲ بـرای شـرکت در عملیـات به کردسـتان رفت. در عملیـات کربلای ۴ و 
کربـلای ۸ مجـروح شـد و مدتـی بعـد دوبـاره بـه جبهـه بازگشـت. در  ۵ حضـور داشـت، در 

عملیـات کربـلای۱۰ نیـز در جبهـه شـمالی محـور سـلیمانیه- مـاووت شـرکت نمـود.
شـهید علمـدار از مداحـان و مریـدان اهـل بیـت بـود و همیشـه مراسـم را بـا نـام حضـرت 
مهدی؟عج؟ آغاز می کرد. او در اوایل دی ماه سال ۱۳۷۵ به دلیل جراحت شیمیایی 
کامـل، هنـگام اذان مغـرب روز  از یـک هفتـه بی هوشـی  روانـه بیمارسـتان شـد و بعـد 
کرد و به صف عاشـقان پیوسـت. یازدهم دی ماه نماز خود را همراه با ملکوتیان اقامه 

کتاب: برشی از 
سـراغ  بـه  تحصیـل  ادامـه  بـرای  مجتبـی  بـود.  گذشـته  انقـلاب  پیـروزی  از  سـال  سـه 
رشته های فنی رفت. سال ۱۳۶۱ در هنرستان شهید خیری مقدم در رشته اتومکانیک 
مشـغول بـه تحصیـل شـد. از همـان روزهـای اولِ تحصیـل تـلاش کـرد تا به جبهـه اعزام 
شـود؛ امـا هـر بـار کـه مراجعـه می کـرد بی نتیجـه بـود. سـن و سـال مجتبی کم بـود. برای 
همیـن موافقـت نمی کردنـد. مـن در همان محله بخش هشـت و در مسـجد دهقان زاده 
بـا او آشـنا شـدم. جوانـی پـر شـور و نشـاط و بسـیار دوست داشـتنی بـود. بعـد از مدتـی بـه 
همـراه چنـد نفـر از رفقـا تصمیـم گرفتیـم بـرای اعـزام به جبهه اقـدام کنیم. یـک روز بعد 
کردیـم. البتـه بـه ایـن  از سـاعت آموزشـی مدرسـه، رفتیـم محـل اعـزام نیـرو و ثبـت نـام 

راحتی هـا نبـود...
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در  کرده انـد  ثابـت  همـواره  ایرانـی  دلاور  شـیرزنان 
در  به ویـژه  ایثـار،  و  شـجاعت  مهـم  عرصه هـای 
میهـن  از  پاسداشـت  حیاتـیِ  و  مهـم  بزنگاه هـای 
اسـلامی و ارزش هـا، هیـچ تفاوتـی میـان زن و مـرد 
تلاش هـای  و  زحمـات  بی تردیـد،  و  نـدارد  وجـود 
دفـاع  دوران  در  ایرانـی  حماسـه آفرین  بزرگ زنـان 
مقـدّس نقـش مهمـی در خلـق تصاویـری زیبـا و 
کاری  مانـدگار در روزهـا و ماه هـای هشـت سـال فـدا
کـرده  ایفـا  شـریف  آب وخـاك  ایـن  نجیـب  مـردم 

اسـت. 
گران قـدر بانـوان جامعـۀ  »فرنگیـس« یکـی از ایـن 
ایرانی است که با غیرت و حمیت عزتمندانه اش، 
همـواره بی  آنکـه بـر او تکلیفی یـا از او توقعی باشـد، 
بـا  اسـت.  شـده  مردانـه  دشـوار  عرصه هـای  وارد 
خواندن ماجرای زندگی این بانوی صبور و دلیر به 
الگویی ارزشمند از یك دختر، همسر، خواهر، مادر 
کـه نه تنهـا  و زن ایرانـی دسـت می یابیـم. الگویـی 
جنبه هـای  در  می تواننـد  نیـز  مـردان  بلکـه  زنـان 

بسـیاری از او درس بگیرنـد. 
روایـت زندگـی بانـو حیدرپـور، بخشـی از رشـادت ها 
کُـرد را در دوران  و جان فشـانی های زنـان شـیردل 
کـه بـه شـیوۀ  کتـاب  پایـداری بیـان می کنـد. ایـن 
خاطره نـگاری در 12 فصـل تنظیـم شـده اسـت بـه 
زندگـی ایـن بانوی سـربلند در نقش های گوناگون 
و ارزشـمند زندگی بابرکتش )رزمنده، خواهر شهید 

و جانبـاز و...( می پـردازد.  
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فصل اول به دوران کودکی فرنگیس می پردازد که در آن، قهرمان داستان و خانواده اش در 
روسـتای »آوه زین« گیلان غرب با فقر و ناداری دسـت به گریبان هسـتند. فصل دوم، ازدواج 
و فصل سـوم زندگی زناشـویی او را به تصویر می کشـد. در ادامه آغاز جنگ تحمیلی و حملۀ 
نیروهای متجاوز عراقی به روستای آن ها نقل می شود. در همین فصل است که فرنگیس 
18 سـاله بـا 2 سـرباز عراقـی متجـاوز مواجه می شـود و بـرای دفاع از خـود و عزیزان و میهنش، 

یکی از آن ها را با تبر می کشـد و دیگری را دسـت تنها اسـیر می کند.
در فصل های بعدی کتاب، سختی های زندگی مرزنشینان در دوران جنگ با بیانی ملموس 
و داستانی نقل می شود و دنائت  و ناجوانمردی  های دشمن بعثی و در مقابل جان فشانی ها 

و پایداری مرزبانان سربلند ایرانی را به روشنی ترسیم می کند.
ثبـت خاطـرات ایـن بانـوی بـزرگ از خواسـته های رهبر انقلاب اسـلامی مدّظلّه العالی در سـفر 

ایشـان بـه کرمانشـاه بـود کـه با قلـم روان خانم مهناز فتاحی محقق شـد.

م رهبری حفظه الله به این کتاب:
ّ

تقریظ مقام معظ
»بسم الله الرّحمن الرّحیم

بخش ناگفته و بااهمّیّتی از حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال این بانوی شجاع 
کار، در این کتاب می توان دید.  بانو فرنگیسِ دلاور با همان روحیّه استوار و پُرقدرت و  و فدا
با زبان صادق و صمیمی یک روستایی، و با عواطف و احساسات رقیق و لطیف یک زن، با 
ما سخن گفته و منطقه  ناشناخته و مهمّی از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیّاتش به ما 
نشـان داده اسـت. مـا از روسـتاهای مـرزی در دوران جنـگ و مصائـب فراوان آنـان و آوارگی ها 
و گرسـنگی ها و خسـارت های مـادّی و ویرانی هـا و داغ عزیـزان آنهـا، هرگـز بـه ایـن وضـوح و 
کاری جوانـان  تفصیلـی کـه در ایـن روایـت صادقانـه آمـده اسـت، خبـر نداشـتیم؛ و نیـز از فـدا
آنان که در شمار اوّلین شتابندگان به مقابله با دشمن مهاجم بودند. ماجرای قتل و اسارت 
دشـمن بـه دسـت ایـن بانـوی دلاور هـم که خود یک داسـتان مسـتقل و اسـتثنائی اسـت که 

نظیـر آن فقـط در سوسـنگرد، در همان اوان، اتّفـاق افتاده بود. 
بانـو فرنگیـس را بایـد بـزرگ داشـت و از نویسـنده  کتـاب -خانم فتّاحی- به خاطر قلـم روان و 

شـیوا و هنر مصاحبه گیری و خاطره نویسـی، باید بسـیار تشـکّر کرد.«



50

کتاب هایـی  کـه  اسـت  سـالی  چنـد  الان   ...«
دربـاره ی سـرداران و فرماندهـان جنگ باب شـده 
و می نویسـند و بنده هم مشـتری این کتاب هایم 
مـن  را  این هـا  از  بعضـی  این کـه  بـا  می خوانـم.  و 
کـه  خـودم از نزدیـک می شـناختم و آنچـه را هـم 
نوشـته، روایت هـای صادقانـه اسـت - ایـن هـم 
کـم و بیـش تشـخیص دهـد  حـالا آدم می توانـد 
صادقانـه  کـدام  و  اسـت  مبالغه آمیـز  کـدام  کـه 
آدم می بینـد  اسـت.  تکان دهنـده  بسـیار  اسـت- 
لبـاس  در  حتـی  برجسـته،  شـخصیت های  ایـن 
کارگـر بـه میـدان جنـگ آمده انـد؛ ایـن اوسـتا  یـک 
عبدالحسـین بُرُنسـی، یک جوان مشهدی بنّا که 
قبـل از انقـلاب یـک بنـا بـود و بـا بنـده هـم مرتبـط 
توصیـه  مـن  و  نوشـته اند  را  حالـش  شـرح  بـود، 
می کنم و واقعاً دوسـت می دارم شماها بخوانید«. 
ایـن متـن گزیده ای از بیانات رهبر فرزانه انقلاب 
اسلامی حفظه الله درباره شهيد برونسی و كتاب 

خاك های نرم كوشـك است.
از  منتخبـی  کوشـک  نـرم  هـای  خـاک  کتـاب 
خاطرات خانواده و همرزمان شـهید عبدالحسین 
کوتاهـی اسـت  کتـاب شـرح  برونسـی اسـت. ایـن 
از یـك حیـات آسـمانی، برگ هایـی از دفتـر زندگـی 

برونسـی. شـهید 
کتـاب بـا ارائـه یـک زندگینامـه فشـرده و مختصـر 
اطرافیـان،  خاطـرات  نقـل  بـه  برونسـی  شـهید  از 
هفتـاد  و  پرداختـه  ایشـان  همرزمـان  و  آشـنایان 
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روایت کوتاه و خواندنی از ابعاد شخصیتی و زندگانی این فرمانده نقل می شود. هر خاطره 
نقـل شـده در مـورد شـهید بـا یـک عکـس از شـهید همـراه اسـت.

سـردار شـهید عبدالحسـین برونسـی متولد سـال  ۱۳۲۱ در روسـتای »گلبوی« از توابع تربت 
حیدریـه قبـل از انقـلاب اسـلامی بـه کار بنایـی مشـغول بـود و در کنـار آن بـه خوانـدن دروس 
حـوزوی نیـز روی آورده بـود. بعدهـا بـه علـت شـدت یافتـن مبـارزات علیـه رژیـم طاغـوت، 
گرفـت. بـا پیـروزی انقـلاب اسـلامی  زندانـی و مـورد شـکنجه های وحشـیانه سـاواک قـرار 
زمینه های لازم برای رشـد او مهیا شـد و در جریان جنگ تحمیلی چنان لیاقت و کارآمدی 
از خود نشـان داد که زبان زد همگان بود. او در تاریخ ۲۳ اسـفند سـال ۱۳۶۳ با مسـئوولیت 
فرماندهی تیپ ۱۸ جوادالائمه )علیه السـلام( در منطقه عملیاتی بدر به شـهادت رسـیده و 
پیکـرش در منطقـه عملیـات بـر جـای می مانـد. سـال ها بعـد در جریان تفحص شـهدا پیکر 
ایشان شناسایی و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ در سالروز شهادت حضرت زهرا ؟س؟ 

در بهشـت رضـا ؟ع؟ در مشـهد مقـدس بـه خاک سـپرده شـد.
عامل اصلی در پر مخاطب بودن »خاک های نرم کوشـک« صفا، سـادگی، خلوص نیت و 

ایمان ولایی شهید بزرگوار عبدالحسین برونسی بوده است.
این کتاب، پرتیراژترین کتاب دفاع مقدس است.
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سـقّای  کـه  اسـت  انتظـار  در  سال هاسـت  آب 
تشـنه لب کـرب و بـلا او را بپذیـرد؛ او کـه لب به لبِ 
آب، تشـنه بـه دیـدار معبـود شـتافت و حاضـر نشـد 
قطره ای از آن بنوشـد. آب هنوز هم زائر سـرگردان 
گویـی خـوب می دانـد  مـزار شـریف عبّـاس اسـت. 

کـه مـاه بنی هاشـم مبـدأ آب و حیـات اسـت.
»آب هرگز نمی میرد« حکایت دلاوری های گردان 
جان بر کفی اسـت از زبان فرمانده ای که آبرویش 

را از نام سـردار کربلا می داند. 
گـردان  فرمانـدۀ  خاطـرات  روایـت  کتـاب  ایـن 
حضرت ابالفضل علیه السلام لشگر انصارالحسین 
علیه السـلام اسـتان همـدان، یعنـی سـردار جانبـاز 

میرزامحمـد سُـلگی اسـت.
اباالفضـل  گـردان  علمـدار  نگارنـده،  بیـان  بـه 
کـه خـون  علیه السـلام، فرمانـدۀ شـهیدانی اسـت 
تبـار  از  او  کرده انـد.  نثـار حسـین ؟ع؟  را  قلبشـان 
انصارالحسـین ؟ع؟ اسـت و حاضر نیست سرمایۀ 
قیمتـی  و  قـدر  هیـچ  بـا  دنیـا  ایـن  در  را  گمنامـی 
گـر نبـود احسـاس وظیفـۀ ثبـت  کنـد و ا معاوضـه 
تاریـخ شـفاهی دفـاع مقـدّس، همـۀ ایـن خاطـرات 
گران بهـا تـا »یـوم تبلـی السـرائر«، سـرّ مگـوی حـاج 

می مانـد.  میـرزا 
و  راوی  اغـراق  بـدون  و  شـفاف  و  صریـح  بیـان 
نویسـنده از وقایـع جنـگ، مـا را پابه پـای میـرزا و 
یارانش در دل تاریخ پیش می برد. به گونه ای که 
گاه لذّت معنویت دعای توسّل رزمندگان جانمان 

ام
حس

د 
می

 ح
ور:

یدآ
پد

یر 
صر

ر: 
اشـ

نـ
76

ت: 0
حا

صف
اد 

عد
ردت

می
می 

ز ن
رگ

ب ه
آ تقریظیݡ



53

س
مقد

ع 
دفا

زه 
حو

در 
تر 

بر
ی 

ب ها
كتا

 از 
نی

چی
 گل

رخ
 س

هر
جو

را جـلا می دهـد و گاه درد جانـکاه تیـر و ترکـش دشـمن بعثـی بـر وجودمان می نشـیند؛ دردی 
کـه دشـنۀ دشـمن بـه پیکـر صبـور میـرزا روا دانسـت تـا او را از پـا بینـدازد و میـرزا از پـا ننشسـت 
و بـا سـر بـه یـاری لشـگر انصـار الحسـین شـتافت و درحالی کـه پـا در بـدن نداشـت در روزهـای 
حسـاس عملیـات »مرصـاد« بـا دسـت خالـی در برابـر منافقین فریب خورده ایسـتادگی کـرد و 

حماسـه آفرید.

اب این کتاب را از نظر می گذرانیم:
ّ

عنوان های 11 فصل جذ
»کُر شیخ علی ممد«، »رنگ خدا«، »زیر علم عباس«، »گردان سقّاها«، »مجنون«، »جنگ 
آب و آتـش«، »شـب عاشـورایی انصـار الحسـین«، »فـاو؛ سـلام بـر تشـنگی«، »آب هرگـز نمـی 
میرد«، »ما گردان اباالفضلیم«، »با دو پای بریده« و »خدا با ما بود« که با خواندن هرفصل، 

برای ادامۀ مطالعه مشـتاق تر خواهید شد. 

م انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله بر این کتاب:
ّ

متن تقریظ رهبر معظ
»سـلام بـر یـاران حسـین؟ع؟ و سـلام بـر لشـگر انصارالحسـین همـدان؛ و سـلام بـر شـهیدان، 
دلاوران، فدائیان، شـیران روز و عابدان شـب؛ و سـلام بر شـهید زنده میرزا محمد سُـلگی و بر 
همسر باایمان و صبور او؛ و سلام بر حمید حسام که دردانه هایی چون سُلگی و خوش لفظ 
را بـه مـا شناسـاند. سـاعت های خـوش و باصفائـی را بـا ایـن کتاب گذرانـدم و بارها بـا دریغ و 

گفتم: حسرت 
درنگـی کـرده بـودم کاش در بـزم جنـون مـن هـم / لبـی تـر کـرده زان صهبـای جام پرفسـون 

مـن هم
هزاران کام در راه است و دل مشتاق و من حیران / که ره چون میتوانم یافتن سوی درون 

من هم ...
در میان کتاب های خاطرات جنگ، این، یکی از بهترین ها است. نگارش درست و قوی، 
ذوق سرشار، سلیقه و حوصله، همّت بلند، همه با هم دست به کار تولید این اثر شده اند. 
کتـاب خانـم ضرّابـی در شـرح حـال شـهید عالی مقـام علـی چیت سـازیان نیـز دارای همیـن 

برجسـتگی ها اسـت. این دو نفر از سـتارگان اقبال همدانند.«
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کاری نکـرده  کـه فکـر می کـرد  خاطـرات مـردی 
اسـت!

سـید  خاطـرات  کتـاب  ایـران«  پسـر  »نورالدیـن 
سـاله  شـانزده  پسـری  اسـت؛  عافـی  نورالدیـن 
در  تبریـز  در حوالـی  روسـتای خنجـان  اهالـی  از 
کـه ماننـد دیگـر رزمنده هـای  آذربایجـان شـرقی 
نوجوان ایران با تلاش و زحمت فراوان رضایت 
بـه مناطـق  اعـزام  بـرای  را  والدیـن و مسـئولین 
کـرد و از دی مـاه 1359 -یعنـی  عملیاتـی جلـب 
تنهـا سـه مـاه پـس از آغـاز جنـگ تحمیلـی- بـه 
جبهه هـای نبـرد بـا متجـاوزان رفـت. او حضـور 
عاشـورا   31 لشـکر  خط  شـکن  گردان هـای  در 
فرمانـده  و  غـواص  آزاد،  نیـروی  عنـوان  بـه  را 
کـرده و  دسـته و در جبهه هـای مختلـف تجربـه 
بارهـا مجـروح شـده اسـت. نورالدیـن نزدیـک به 
هشـتاد مـاه از دوران جنـگ تحمیلـی را علیرغـم 
جراحات سـنگین و شـهادت بـرادر کوچک ترش 
جبهـه  در  چشـمانش-  برابـر  -در  صـادق  سـید 
مانـد و در عملیات هـای متعددی حضور داشـت 

و جانبـاز هفتـاد درصـد دفـاع مقـدس اسـت.
خاطـرات سـید نورالدیـن عافـی را ابتـدا در سـال 
سـاعت   ۴۰ طـی  غیـور  موسـی  آقـای   ،1373
خانـم  و  کـرد  ضبـط  آذری  زبـان  بـه  مصاحبـه 
معصومه سپهری از سال 1383 کار پیاده سازی 
گرفـت.  بـر عهـده   را  و تنظیـم ایـن مصاحبه هـا 
 700 کتـاب  ایـن  آوردن  فراهـم  بـرای  ایشـان 
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صفحـه ای شـخصاً چندیـن مصاحبه  تکمیلی از صاحب خاطـرات و همرزمان او گرفت.
بـرگ  آخریـن  در  جنـگ  خاطـرات  بازگویـی  بـرای  انگیـزه اش  بیـان  در  نورالدیـن  سـید 

اسـت: گفتـه  چنیـن  خاطراتـش 
گفتـن خاطـرات در ایـن زمـان اهمیـت داشـته باشـد. هنـوز حـرف  »اصـلًا فکـر نمی کـردم 
ح نشـده بـود. واقعیـت ایـن اسـت مـن هـم مرتـب  خاطـرات جنـگ و مصاحبه هـا مطـر
درگیـر عـوارض مجروحیت هایـم بـودم، امـا سـال 1373 یـک شـب خـواب دیـدم آقـای 
گریـه می کنـد. مـن هـم در آن اتـاق  کـه می خوانـد و  خامنـه ای ورقه هایـی در دسـت دارد 
بـودم. کسـی گفـت این هـا خاطـرات یـک جانبـاز 70 درصد اسـت کـه 80 مـاه در جبهه ها 
کاری نکـرده ام ... ایـن خـواب فکـرم را مشـغول  کـه در مـورد جنـگ  بـوده و بـاز می گویـد 
کـرده بـود. احسـاس می کـردم وظیفـه ام در قبـال آن چـه در روزهـای جنـگ بـر سـر ایـن 
گفتـن ایـن خاطره هـا بـه سـرانجام می رسـد. بنابرایـن خاطـرات هشـت  مـردم آمـد، بـا 
سـال زندگـی در متـن جنـگ را بازگفتـم تـا یـاد آن لحظه هـای بی نظیـر بـرای همیشـه 

زنـده بمانـد.« 

کتاب: م انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله به این 
ّ

 تقریظ رهبر معظ
گونـه هشـت سـال دفـاع  »ایـن نیـز یکـی از زیباتریـن نقاشـی های صفحـه  پُـرکار و اعجـاز 
گذاشـته اند.  مقـدس اسـت. هـم راوی و هـم نویسـنده حقـاً در هنرمنـدی، سـنگ تمـام 
کـه از قریحـه   ذاتـی راوی برخاسـته و  آمیختگـی ایـن خاطـرات بـه طنـز و شـیرین زبانی 
گرفتـه اسـت،  بـا هنرمنـدی و نازک اندیشـیِ نویسـنده، بـه خوبـی و پختگـی در متـن جـا 
کـه عادتـاً در بیـان خاطره هـا نگفتـه  گوشـه هائی  و نیـز صراحـت و جـرأت راوی در بیـان 

کتـاب اسـت.  می مانـد، از ویژگی هـای برجسـته ی ایـن 
کارانه  همسـری اسـت که تلخی ها  کـه بـه نظر رسـید نپرداختن به نقش فدا تنهـا نقصـی 
و دشـواری های زندگـی بـا رزمنده ئـی یک دنـده و مجـروح و شـلوغ را بـه جـان خریـده و 

داوطلبانـه همراهـی دشـوار و البتـه پـر اَجـر بـا او را پذیرفته اسـت.
گذرانـدم  کتـاب  ایـن  بـا  خـواب  از  پیـش  مقاطـع  در  را  صفائـی  بـا  و  خـوش  سـاعات 

والحمـدلله.«
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کتـاب خاطـرات شـفاهی بابا نظـر حاصل مصاحبه 
36 سـاعته سـید حسـین بیضایی با اوسـت. همه 
مصاحبه هـا در سـال 1374 و اوایـل 1375 انجـام 

شـده است.
هـر  کـه  شـده  تدویـن  فصـل   18 در  کتـاب  ایـن 
و  جنـگ  انقـلاب،  از  ایشـان  خاطـرات  آن  فصـل 
عملیات هـای مختلـف اسـت. از فصـل دوم ایـن 
ایشـان  انقلابـی  فعالیت هـای  شـاهد  مجموعـه 
)کـه پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی انجـام شـد( 
کتـاب هم عکس ها و اسـناد  هسـتیم. بخـش آخـر 

بـر می گیـرد.. در  را  زندگـی شـهید  مهـم 
روسـتاهای  از  یکـی  در   1325 سـال  در  ایشـان 
دیـده  روحانـی  خانـواده  یـک  در  مشـهد  اطـراف 
گشـودند. ابتـدا در مکتب خانـه روسـتا  بـه جهـان 
در  و  رفتنـد  مشـهد  بـه  سـپس  و  خواندنـد  درس 
خوانـدن  درس  مشـغول  عباسـقلی خان  مدرسـه 
شـدند تـا اینکـه در واقعـه خـرداد 1342 طلبه هـا و 
علمـا را در مدرسـه نـواب مـورد ضـرب و شـتم قـرار 
دادنـد و عـده ای را بـه شـهادت رسـاندند. ایشـان 
کردنـد و بـه نانوایـی و سـپس  نیـز طلبگـی را رهـا 

شـدند. مشـغول  بافندگـی 
مسـابقات  بنیان گـزاران  از  نظرنـژاد  محمدحسـن 
کـه معمـولًا روزهای جمعه  پاچرخـه در مشـهد بـود 

در بیـن جوانـان برگـزار می شـد.
وی به خاطر اینکه حاضر نشد عضو حزب رستاخیز 
شود، حدود دوازده روز تحت بازجویی قرار گرفت و 
کتک مفصلی خورد و در آخر با وساطت شخصی به 
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نام سرگرد علوی آزاد شد.
فعالیـت سیاسـی او پـس از آزادی و از طریـق حـاج سـید علـی موسـوی و آقـای صبـوری آغـاز 

شـد و بیشـتر اقدامـات نظامـی انجـام مـی داد تـا امـور تبلیغاتـی.
ایشـان بعـد از پیـروزی انقـلاب اسـلامی چنـد مأموریـت مهم یافتنـد؛ یکی از ایـن مأموریت ها 
کـه موفـق بـه  ک خراسـان در سیسـتان و بلوچسـتان بـود  دسـتگیری جانشـین رئیـس سـاوا

انجـام آن شـدند. 
کار شدند. بعد از اینکه سپاه پاسداران  گروه ضربت مالک اشتر مشغول به  ایشان مدتی در 
تشـکیل شـد، وی جـزء 160 نفـر اولـی بودنـد کـه بـرای ورود بـه سـپاه امتحـان دادنـد و قبـول 

شدند.
مـرز  کنتـرل  بـرای  سـپاه  عملیـات  از  بخشـی  مسـئولیت  سـپاه،  در  وی  مأموریـت  اولیـن 
افغانسـتان بود و ایشـان مدت 2 ماه، مسـئولیت عملیات صالح آباد را برعهده داشـت. بعد 
گروهی از نیروهای سـپاه به  گرفته شـد و مسـئولیت  از عملیات صالح آباد، با ایشـان تماس 
گـذار گردیـد. وی بـه کردسـتان رفـت و در کنـار شـهید چمـران مشـغول بـه کار شـد. ایشـان وا

شـهید نظرنژاد در آذرماه سـال 1361 رسـماً به عنوان مسـئول محور تیپ 21 امام رضا علیه 
گفته خودش  السـلام منصوب شـد. ایشـان در 25 عملیات، مسـتقیماً شـرکت داشـت اما به 

هیـچ عملیاتـی مثـل عملیات نصر هشـت برایش شـیرین نبود.
محمدحسـن نظـر نـژاد معـروف بـه بابانظـر تاریـخ زنـده بچه هـای سـپاه و بسـیج خراسـان 
در جبهـه و جنـگ بـود. بابانظـر بیـش از 140 مـاه در مناطـق جنگـی بـود، در بسـتان چشـم و 
گوش چپ خود را از دسـت داد، در فکه کمرش شکسـت، در فاو قفسـه سـینه اش شـکافت، 
گازهـای شـیمیایی بـه ریه هایـش رسـید و وقتـی جنـگ تمـام شـد 160 ترکـش در بدنـش بـود 
کـه تنهـا 57 ترکـش را توانسـتند از تـن او بیـرون کنند و 103 ترکش همچنـان در پیکر قوی و 

نیرومنـد او کـه روزی از پهلوانـان خراسـان بـود بـه یـادگار مانـد. 
آن روزها برایش 95 درصد مجروحیت و جانبازی نوشتند.

نصـر   5 لشـکر  عملیـات  مسـئول  عنـوان  بـه  نظرنـژاد  سـردار  جنـگ  پایـان  از  پـس  سـال ها 
کوه هـا و  کنـد و در همـان  کردسـتان می شـود تـا از واحدهـای لشـکر بازدیـد  خراسـان راهـی 
قله هـا کـه روزی جوانـی او را دیـده بودنـد بـه خاطـر کمبـود فشـار هـوا دچار تنگی نفس شـده 

و بـه درجـه رفیـع شـهادت می رسـد.
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داســـتان و
 رمان بزرگســـال
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به طـور  خـون«  »فـال  در  غفـارزادگان  داوود 
خوبـی  بـه  او  نمی پـردازد،  جنـگ  بـه  مسـتقیم 
توانسـته اسـت موقعیت هـای تراژیـک انسـان را 
در جنـگ و در موقعیت هـای متفـاوت به تصویر 

بکشـد.
بـه  عراقـی  سـتوانی  و  سـرباز  رمـان  ایـن  در 
عـراق  در شـمال شـرقی  کوهسـتانی  منطقـه ای 
مأمور می شوند. عراق قصد دارد جبهه جدیدی 
کنـد. بـه همیـن سـبب ایـن  در ایـن منطقـه بـاز 
افـراد برای دیدبانـی و تعیین وضعیت نیروهای 
سـرباز،  شـده اند.  فرسـتاده  منطقـه  بـه  ایرانـی 
فـردی درون گـرا و مغمـوم اسـت. او پیـش از این 
در مناطق دیگری نیز جنگیده است و خاطرات 
تلخـی از آن زمـان به یاد دارد. تصویر کشـتگانی 
موش هایـی  و  افتاده انـد  هـور  آبراه هـای  در  کـه 
کمین انـد تـا اجسـاد مـردگان را  کـه همـه جـا در 
کابـوس خـواب و بیـداری اوسـت.  کننـد،  غـارت 
در مقابـل، سـتوان سـرزنده و شـوخ طبـع اسـت. 
جثـه لاغـری دارد امـا بـا ایـن حـال اهل شـوخی و 

گویـا بـه مـرگ نمی اندیشـد.  مـزاح اسـت. 
در  را  کوهسـتانی  سـخت  راه  سـتوان  و  سـرباز 
کـه زمیـن از بـرف پوشـیده شـده اسـت  شـرایطی 

می کننـد. طـی 
 سـرباز چـون سـتوان را برخـلاف خـود می بینـد و 
در  می یابـد  مـرگ  دلهره هـای  بـه  بی اعتنـا  را  او 

می کنـد. تردیـد  مـوردش 
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فـال خـون بـه دلیـل نـگاه ویـژه و جدیـد بـه مقوله جنگ، بـه جای پرداخت مسـتقیم به 
درگیری هـا و مسـائل آن، بـر روی موقعیـت فـردی انسـان در حـال جنـگ و جایـگاه او در 
کشـمکش های درونـی،  صحنه هـای نبـرد اشـاره می کنـد. رمـان بـه دلیـل پرداخـت بـه 
همـراه بـا قصـه ای سـر راسـت، نـگاه بـه مقولـه جنـگ و جبهـه از دیـد دشـمن و سـرباز 
عراقـی )شـاید بتـوان گفـت تـا قبـل از ایـن رمـان کمتـر کسـی از دیـد مخالـف بـه جبهه هـا 
نگریسـته اسـت( و هـم چنیـن نثـر روان و پرداخـت خـوب داسـتانی، همـراه بـا توصیف و 

کاری در خـور توجـه اسـت.  فضـا سـازی همسـو بـا درونیـات شـخصیت، 
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بـا  بلنـد  رمان هـای  از  یکـی  آدم هـا  و  نخل هـا 
موضوع دفاع مقدس است. این رمان، داستان 
حملـه رژیـم بعـث عـراق بـه ایـران و ایسـتادگی 
جوانمردان آبادانی و خرمشـهری دربرابر هجوم 

یکبـاره عراقی هـا را روایـت می کنـد. 
نخل هـا و آدم هـا داسـتان دفـاع اسـت. داسـتان 
خرمشـهر  و  آبـادان  جوانـان  غیـرت  و  مردانگـی 
کـه مردانـه در برابـر متجـاوزان بعثـی ایسـتادند 
پـا  از  شـان  ک  خـا از  آن هـا  رانـدن  بیـرون  تـا  و 

. ننشسـتند
سـمیر و هانیـه دختـر عمو-پسـرعمویی هسـتند 
که از بچگی پا به پای هم بزرگ شـده و درصدد 
ازدواج هسـتند. سـمیر بعـد از انقـلاب وارد سـپاه 
مخالفـت  بـرای  اسـت  بهانـه ای  ایـن  و  شـده 
زارخـدر،  پـدر هانیـه، بـا ازدواج آن دو. امـا جنـگ 
کـه شـروع می شـود، زندگـی نیز غیرعادی شـده و 
مهاجرت خانواده سمیر و عمویش را در پی دارد 
کوتـاه  و در ایـن میـان زارخـدر از مخالفـت خـود 
آمـده و تـن بـه ازدواج سـمیر و هانیـه می دهـد. 
سـمیر و هانیـه بـه آبـادان بـر می گردند تـا یکی در 
خـط مقـدم مقاومـت و دیگـری در بیمارسـتان، 

کننـد. زندگـی جنگـی خـود را آغـاز 
سـمیر پا به پای دوسـتانش می جنگد و نظاره گر 
حادثـه  در  اینکـه  تـا  می شـود،  آن هـا  شـهادت 
شـهادت  بـه  نیـز  هانیـه  عـراق،  هوایـی  حملـه 
هانیـه  بـه  رسـیدن  آرزوی  در  سـمیر  و  می رسـد 
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بـه نبـرد خـود ادامـه می دهـد. پـس از آزادسـازی خرمشـهر، در عملیاتـی حسـاس، سـمیر 
کـه بـا شـجاعت سـمیر،  و دوسـتانش بـرای تخریـب دیده بانـی دشـمن اعـزام می شـوند 
قـرار  گلوله هـای دشـمن  مـورد اصابـت  نیـز  او  امـا خـود  کشـتی دیده بانـی منفجـر شـده 
گرفته و در دریا به شـهادت می رسـد. عشـق زمینی سـمیر و هانیه و عشـق بازی آسـمانی 

ایـن داسـتان، به طـور هنرمندانـه ای در هـم آمیختـه شـده. رزمنـدگان اسـلام در 
کتـاب بـه خوبـی توانسـته تعـادل بیـن فضاهـای پشـت جبهـه و خـط مقـدم آن را  ایـن 
بـرای  خوزسـتانی  محـاوره ای  لهجـه  از  اسـتفاده  نویسـنده،  دیگـر  هنـر  کنـد.  رعایـت 
ح و توصیـف  کـه شـیرینی خاصـی بـه داسـتان بخشـیده اسـت. شـر شخصیت هاسـت 
کی از حضور نویسـنده  بمبـاران و صحنه هـای نبـرد، خیلـی جـان دار و قـوی اسـت کـه حا
و  قـوی  ح  ایـن شـر و  ایـن توصیف هـا  اسـت. درواقـع  واقعـی  در جنـگ و صحنه هـای 

کـه خـود صحنـه را بـه چشـم دیـده باشـد بـر نمی آیـد. کسـی  دقیـق، جـز از 
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کـی ناتـوان  »ماهواره هـا، از درك سـتاره های خا
خشـکانیدن  خـدا،  مخلـص  لشـگر  و  بودنـد 
کرده بـود.  اراده  را  تجـاوز  متعفـن  باتلاق هـای 
وجـدان  کـه  بـود،  خنـدق  جنـگ  دوبـاره  انـگار 
گاه،  همیشـه در خواب جهانیان را، به درنگی نا
بیـدار بـاش مـی زد، و افـق بی کرانه یـی از اصالـت 

تماشـا می گذاشـت.« بـه  را  انسـان  باسـتانی 
زیـادی  سـختی های  و  بی رحمی هـا  جنـگ، 
رزمنـدگان می شـوی  امـا وقتـی وارد سـنگر  دارد 
را  آن هـا  شـاعرانه  و  عاشـقانه  زمزمه هـای 
می شـنوی که در سـنگر خط مقدم با احساسـات 
لطیف و عمیق حال و هوای خود را می سرایند. 
احساسـی  هـوای  و  حـال  ایـن  رؤیـا  یـك  شـب 

می کنـد. روایـت  را  جنـگ 
کتـاب یـك روایـت ادبـی بـا نثـری لطیـف و  ایـن 
احساسـی از حـال و هـوای زمـان جنـگ اسـت. 
کـه در جبهـه می جنگـد ولـی روحـی  اثـر مـردی 
لطیـف و قلمـی پرقـدرت دارد. احساسـات زیبـا 
در  مخاطـب  بـا  کتـاب  ایـن  در  را  عمیقـش  و 
به خوبـی  خواننـده  کـه  طـوری  می گـذارد  میـان 
بـا بخـش نادیـده جنـگ و رزمنـدگان  می توانـد 

آشـنا شـود. 
کـه  اسـت  ادبـی  قطعـات  شـامل  کتـاب،  ایـن 
شـهادت  و  جنـگ  جبهـه،  موضـوع  بـه  آن  در 
پرداختـه اسـت و از هشـت فصـل تشـکیل شـده 

اسـت.  ادبـی  متـن  چنـد  شـامل  کـدام  هـر  کـه 
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فصـل اول: در خیمـه بـزرگ سـکوت، فصـل دوم: شـبِ حـراج، فصـل سـوم: هرولـه ی 
کلمـات، فصـل چهـارم: آسـمان بـی طاقـت، فصـل پنجـم: دالان هـای دیـروز، فصـل 
گل نرگـس، فصـل هفتـم: یـاد بـود و فصـل هشـتم: در پـرده ی اشـک. ششـم: طلـوع 

گذشته است و من هنوز نتوانسته ام یك جمله  کتاب می خوانیم: »عمری  در بخشی از 
بـا جهـان سـخن بگویـم. بایـد خانـه ی خاطرات گذشـته ام را ترك کنم و بـه راه رؤیاهای 

کـه بی نیاز به گفتـن من در چهره   مردم جهان خوانده شـود.« آینـده بـروم، رؤیاهایـی 
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مجموعـه  از  پنجـم  جلـد  آتـش«  در  »هـور 
جلـد  در10  جنـوب  روایتگـری  جلـدی   10
و  نیـا  علـی  شـیر  جعفـر  قلـم  بـه  کـه  اسـت 
سـعید زاهـدی تالیـف شـده. ایـن مجموعـه 
بـه معرفـی مناطـق عملیاتـی دفـاع مقـدس 
گـون  گونا زوایـای  از  خوزسـتان  اسـتان 
روایـی  و  عملیاتـی  تاریخـی،  جغرافیایـی، 
المبیـن،  فتـح  دشـت  اهـواز،  و  می پـردازد 
و  طلائیـه  هویـزه،  آزادگان،  دشـت  فکـه، 
زیـد، شـلمچه، خرمشـهر، آبـادان و ارونـد را 

می نمایـد. معرفـی  خواننـدگان  بـه 
ایـن  از  شـماره  پنجمیـن  آتـش  در  هـور 
و  جغرافیایـی  اطلاعـات  اسـت.  مجموعـه 
تاریخـی منطقـه طلاییـه و زیـد، مـروری بـر 
سـیر جنـگ هشـت سـاله بـا محوریـت ایـن 
منطقـه، پیونـد جغرافیایـی طلاییـه و زیـد با 
حـوادث جنـگ هشـت سـاله از موضوعـات 
مـی رود.  شـمار  بـه  کتـاب  ایـن  اصلـی 
ایـن  در  روایت گـری  بـاب  در  نکته هایـی 
مناطـق و مـروری بـر سـیر سیاسـی ـ نظامـی 
دیدگاه هـای  و  خاطـرات  ویـژه،  روزهـای 
مهـم  نبردهـای  یـا  نبـرد  خارجـی  و  داخلـی 
کتـاب  مطالـب  دیگـر  از  نیـز  زیـد  و  طلاییـه 

اسـت.
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سـه  بـدر  و  خیبـر  رمضـان،  جنگ انـد.  سـخت  روزهـای  سـرزمین های  زیـد  و  طلاییـه 
کـه در این منطقـه انجام شـده. رمضان در تیرماه سـوزان  عملیـات سـخت جنـگ اسـت 
پُـر از مانـع زیـد، سـخت ترین تجربـه ی عملیاتـی در دو سـال اول  خوزسـتان در زمیـن 
گرفتـه  کـه نشـان داد دنیـا تصمیـم اش را بـرای جلوگیـری از سـقوط صـدام  جنـگ بـود 
کتـاب  کتـاب »هـور در آتـش« مربـوط بـه یادمـان طلاییـه و زیـد اسـت. مجموعـه  اسـت. 
کتـاب سـال جمهـوری اسـلامی ایـران نیـز  کـه برگزیـده بیسـت و هشـتمین دوره  راوی 
کتـاب پـس از ذکـر اطلاعـات جغرافیایـی و تاریخـی منطقـه،  بـه شـمار مـی رود. در ایـن 
خ داده در منطقـه توضیـح داده شـده،  سـیر جنـگ هشـت سـاله، عملیات هـا و حـوادث ر
نکاتـی در مـورد روایتگـری و در انتهـا نیـز دیدگاه هـای داخلـی و خارجـی نبردهـای مهـمِ 

ح داده می شـود. خ دادهِ در آن منطقـه شـر ر
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»حماسـه ی 27« نام مجموعه ای اسـت که 
تیـپ 27  آغازیـن سـوابق عملیاتـی  بخـش 
پایـان  تـا  بهمـن 1360  از  محمـد رسـول الله 
کتـاب ضربـت  بهـار 1361 را دربـر می گیـرد. 
مجموعـه  ایـن  از  جلـد  دومیـن  متقابـل، 
کـه حـوادث مربـوط بـه سـوابق رزمـی  اسـت 
تیـپ 27 در تابسـتان سـال 1361 را شـامل 
می شـود. ایـن زمـان مصـادف اسـت بـا آغـاز 
ایـن  بـر  همـت  شـهید  فرماندهـی  دوران 
ردپـای  می تـوان  دلیـل  همیـن  بـه  یـگان، 
در  رمضـان  برون مـرزی  عظیـم  عملیـات 
کتـاب یافت.  جبهـه ی شـرق بصـره را نیز در 
از  تاریخچـه ای  ذکـر  نگارنـده  اصلـی  هـدف 
لشـکر 27 مکانیـزه محمـد رسـول الله اسـت، 
اما همراه آن به طور مستقیم و غیرمستقیم 
به حوادث و تحولات عرصه  عملیاتی لشکر 
27 در آن ایـام  نیـز اشـاره شـده. حـد نهایـی 
کتـاب  نـگارش  در  مدنظـر  تاریخـی  گسـتره 
بـه پایـان تابسـتان 1361 و مقطـع دورخیـز 
بـرای  یـگان  ایـن  رزمنـدگان  و  فرماندهـان 
نبـرد  آغـاز  بـرای  غـرب  بـه جبهـه  عظیمـت 
در  می شـود.  محـدود  عقیـل«  بـن  »مسـلم 
کتـاب، از مجموعـه خاطـرات و بیانات  ایـن 
کشور،  شـفاهی و مکتوب مسئولین سیاسی 
نیروهـای  مختلـف  رده هـای  فرماندهـان 
مسـلح جمهوری اسـلامی ایران و بسیجیان 
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سـال های دفـاع مقـدس بـه طـور مشـخص در خصـوص پنـج مرحلـه ی نبـرد »رمضـان« 
اسـتفاده شـده اسـت.

ح  »ضربـت متقابـل« در چهـارده فصـل بـا عناویـن تدبیـر تعقیـب متجـاوز، اهـداف طـر
عملیاتـی کربـلا، شناسـایی و سـازماندهی، تلاش هـای بازدارنـده، ضربـت متقابل، رخنه 
ناموفـق، نبـرد فطـر، همـت چـاره سـاز، انتخـاب راه کار، مصاف با دژهـای مثلثی، مثلث 
سـوم، آخریـن تمهیـدات، واپسـین تکاپـو و ترازبنـدی نبـرد رمضـان شـکل گرفتـه اسـت.

اطلاعـات ایـن کتـاب از طریـق نوارهـای گفت وگـو با فرماندهان، جلسـات، بیسـیم های 
و...  رزمنـدگان  خانواده هـای  بـا  مصاحبـه  عملیـات،  پایـان  لحظـه  تـا  عملیـات  شـب 
اسـتخراج شـده، مرتـب کـردن ایـن نوارهـا و مشـخص کردن هویت و مسـئولیت هر یک 
کـه در حـال صحبـت اسـت، بـا توجـه بـه گذشـت زمـان و اینکـه ایـن لشـکر 14  از افـرادی 

کاری بسـیار سـخت بـود. کـه در جلسـات صحبـت می کرده انـد،  فرمانـده داشـته 
کلـی تاریـخ؛ تحلیل هـا، مسـتندات، مصاحبه هـا و  کتـاب راوی ضمـن روایـت  ایـن  در 
روایت هـای مختلـف افـراد حاضـر در صحنـه اتفاقـات و یـا صاحب نظرانی چـون آیت الله 
در  داشـتند،  حضـور  نبـرد  معرکـه  از  جـدا  جایـی  و  تهـران  در  کـه  رفسـنجانی  هاشـمی 

آورده اسـت. کتـاب  صفحـات 

کتاب آورده اند:  مقام معظم رهبری حفظه الله در دست نوشته ای بر حاشیه این 
»کتاب هایـی ماننـد »ضربـت متقابـل« و »همپـای صاعقـه« بایـد کتاب های رایج دسـت 
کتـاب نقـش فرماندهـان را در  کارکنـان در سـطح سـپاه و خانواده هایشـان باشـد. ایـن 
کـه چگونـه فرماندهان سـپاه و ارتش وارد صحنـه دفاع مقدس  جنـگ برجسـته می کنـد 
و  نشـر  ترویـج،  فرماندهـان  دادنـد... وظیفـه  انجـام  را  موفقـی  و عملیات هـای  شـدند 

کافـی در جامعـه اسـت.« کتاب هـا بـه حـد  عرضـه ایـن 
گفتنـی اسـت ایـن کتـاب اثـر برگزیده دوازدهمین جشـنواره انتخاب بهتریـن کتاب دفاع 

مقدس در رشـته پژوهش شـده اسـت.
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مجموعـه عکاسـان جنـگ اثر ارزشـمندی اسـت 
از دریچـه  پدیدآورنـدگان  از  یـك  هـر  آن،  در  کـه 
نـگاهِ دوربیـن خـود و با زبانی تصویری، بخشـی 

از تاریـخ دفـاع مقـدس را روایـت می کنـد. 
بـا  مویـدی«  ساسـان  جنـگ:  »عکاسـان  کتـاب 
مشـتمل  دوخته چـی زاده  مجیـد  از  مقدمـه ای 
کتـاب  ایـن  از  پیـش  اسـت.  عکـس   ۱۲۶ بـر 
عکس های جنگ اباصلت بیات، محمدحسین 
حیـدری، سـعید صادقـی، احمـد علیـزاده نوحـی، 
قالـب  در  کاظـم زاده  مریـم  و  فریدونـی  علـی 
مجموعه کتاب هـای »عکاسـان جنـگ« از سـوی 
انجمـن عکاسـان انقـلاب و دفـاع مقـدس منتشـر 

اسـت. شـده 
عکاسـان  مجموعـه  از  جلـد  ایـن  عکس هـای 
گـون جنـگ ایـران و عـراق را  گونا جنـگ وجـوه 
بـه نمایـش می گـذارد، از جملـه وداع رزمنـدگان 
ایرانـی بـا خانـواده هنـگام اعزام شـان بـه جبهـه 
بمبـاران  قربانیـان  رهـا شـده ی  اجسـاد  جنـگ، 
شـیمیایی حلبچـه در سـال ۱۳۶۶، مانـور مقابله 
بـا حمـلات شـیمیایی در تهـران در سـال ۱۳۶۷، 
زندگـی مـردم در پناهگاه هـای تهران و مهاجرت 
مردم از این شـهر، عملیات جسـت وجو و نجات 
مصدومیـن، جبهه هـای جنـگ و انتقـال شـهدا 
کُـرد عراقـی پـس  از جبهـه، اردوگاه پناهنـدگان 
از بمبـاران شـیمیایی حلبچـه توسـط صـدام در 
گـروه  اولیـن  بازگشـت  و  ایـران،  مـرزی  نواحـی 
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اُسـرای ایرانـی در سـال ۱۳۶۹.
ایـن  کتـاب » عکاسـان جنـگ: احمـد علیـزاده نوحـی«،  ایـن مجموعـه،  از  جلـد دیگـر 
و در 148  بـر دارد  در  را  نوحـی  تـا 1367 علیـزاده  کتـاب عکس هـای سـال های 1359 
صفحـه بـا 112 عکـس سـیاه و سـفید بـا جلـد سـخت منتشـر شـده اسـت. از ویژگی هـای 
کـه بـا ورق زدن آن بـه  کیفیـت عکس هـا و ترتیـب آن هـا اسـت؛ بـه طـوری  کتـاب،  ایـن 
تدریـج، داسـتانی بـرای مخاطـب روایت می شـود. داسـتانی که مخاطـب می تواند افکار 
درون ذهـن خـود را همـراه بـا راوی تاریـخ، تلفیـق کند. از احساسـات درونـی که با دیدن 

هـر عکـس رشـد می کنـد تـا سـنجش شـنیده ها و تطابـق آن بـا عکس هـا!
برخـی عکس هـای کتـاب، شـاید هـزاران حرف برای گفتن داشـته باشـند. ابتـدا تصاویر 
گـذران زندگـی  کارون، خیابان هـا و نخلسـتان ها، خانواده هـای روسـتایی و  حاشـیه رود 
عادی، منازل، مشـاغل و معیشـت در آبادان، اهواز و خرمشـهر را در سـال های 1342 تا 

1353 و 1354 نشـان می دهـد.
نمـای  کـرد،  مقایسـه  بـا هـم  را می تـوان  بعـد  بـه  رفتـه عکـس سـال های 1358  رفتـه 
ک یکسـان  کـه سـقف آن هـا خـراب شـده یـا بـا خـا خیابـان و بـازار و میـدان تـا خانه هایـی 
شـده و کودکان شـهید )آبادان، روسـتای شـطیط، 23 شـهریور 1361، شـهادت کودکان 

گلولـه بـاران مناطـق مسـکونی(. خانـواده روسـتایی در اثـر 

کتاب آمده است: در توضیح یکی از عکس های این 
خرمشـهر، سـاحل کارون، سـوم خرداد 1361، سـجده ی شکر برای آزادی خرمشهر}درک 
گر خرمشـهر آزاد نمی شـد،  شـنیده ها: آزادی خرمشـهر واقعا یک معجزه الهی بود؛ شـاید ا
حـالا از ایـران چیـزی باقـی نمی مانـد، شـاید سرنوشـت ایـران هـم مثـل فلسـطین اشـغالی 

می شـد!{
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در میـان اشـعار معاصـر، »شـعر دفاع مقـدس« نیز 
بـه  پـا  ادبیـات  آغـاز جنـگ تحمیلـی، در  از  بعـد 
کـه همزمـان بـا  گذاشـت. شـعری  عرصـه وجـود 
آغـاز جنـگ تحمیلـی ایران و عراق مـورد توجه و 
اقبـال شـعرا قـرار گرفت، تا آن چـه را در دل دارند 
بیـان  روح افـزا  و  حماسـی  دلنشـین،  ابیـات  بـا 

. کنند
بـا  از جملـه شـاعران  نیـز  حمیدرضـا شکارسـری 
کـه در سـرودن  ذوق و خـوش قریحـه ای اسـت 
درخشـیده.  خـوش  بسـیار  مقـدس  دفـاع  اشـعار 
بیـش  ادبـی  منتقـد  و  شـاعر  عنـوان  بـه  او  از 
چـاپ  بـه  پژوهـش  و  شـعر  کتـاب  جلـد   ۲۰ از 
کتـاب  رسـیده اسـت. در سـال ۱۳۷۵ نخسـتین 
گذشـت« از سـوی حـوزه  بـا عنـوان »بـاز جمعـه 
هنـری منتشـر شـد. از دیگـر آثـار وی بـا موضـوع 
دفـاع مقـدس می تـوان به »عاشـقانه هایی برای 
کـه  کـرد  دشـمن« و »چراغانـی بی دلیـل« اشـاره 
دفـاع  سـال  کتـاب  برنـده  سـال  چندیـن  بـرای 

شـد.  مقـدس 
او معتقـد اسـت: »در سـال هـای دفـاع مقـدس، 
قـرار  و تهییجـی  تبلیغـی  شـعر جنـگ در مرحلـه 
آثـار  جنـگ  از  پـس  سـال های  در  امـا  داشـت 
بـه  یـا  شـده اند.  خلـق  ماندگارتـری  و  عمیق تـر 
عبارتـی داسـتان و شـعر دفـاع مقـدس بـا فاصلـه 
و  تبلیغـی  وجـه  جنـگ  سـال های  از  گرفتـن 
تهییجـی خـود را بـه وجـه اندیشـه ای و چیسـتی 
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و چرایی سـوق داد تا وجه روزآمد و ژورنالیسـتی شـعر جنگ و دفاع مقدس در دهه ۸۰ با 
دیـدی عمیـق تـر، فلسـفی تر، انسـانی تر و عینی گرا تر بـا اصل دفاع مقدس روبه رو شـود.«

»چیـزی قطب نماهـا را دیوانـه می کنـد« سـروده هایی اسـت بـرای شـهدای مفقودالاثـر، 
حـدود 60 تـا 70 شـعر کـه بـه اعتقـاد شـاعر، در ایـن مجموعه به حرکت هایی تـازه و نو در 

بیـان دسـت یافته اسـت.
حمیدرضـا شکارسـری بـه دلیل علاقه ای که به ادبیـات دارد وارد حوزه هنری در بخش 
ادبیـات شـد و نقد هـا و مقـالات ادبـی قابل توجهی در نشـریات و مجـلات از وی به چاپ 
کتاب » شـماره یک » اعتراض خود را نسـبت به  رسـیده اسـت. شـاعر در اولین شـعر این 
سـوء اسـتفاده کردن از نام شـهدا به شـکلی سـاده و زیبا و با تشـبیهات مناسب و صحیح 

بیـان می کند.
اسـم این مجموعه را شـاعر از شـعر »شـماره چهل و چهار« انتخاب کرده که خود شـعری 

است زیبا:
همین جا

درست همین جا
که گنجشکی غیر منتظره

لانه ساخته
و آهویی

زخم عمیق خود را بر زبان می آورد،
درست همین جا را

به بلدوزرها پیشنهاد می دهم
گهان همین جا که نا

چیزی قطب نماها را دیوانه می کند...



84

شـعر دفاع مقدس، حاصل هشـت سـال حماسـه  
اعتقـادات  و  باورهـا  از  کـه  اسـت  ملتـی  ایثـار  و 
راسـتین و متجلـی از ایمـان، عشـق، ایسـتادگی 
و  شـاعران  اسـت.  مانـده  جـای  بـه  سـرفرازی  و 
توانسـته اند  قریحـه  و  خـوش ذوق  هنرمنـدان 
ایـن جانفشـانی ها و عشـق بازی هـا را بـا طنیـن 
گـوش دنیـا برسـانند. نـو و خیال انگیـز خـود بـه 
هیچ کـس  بـر  آن  مخـرب  آثـار  و  جنـگ  فجایـع 
پوشـیده نیسـت. امـا بیـان و یـادآوری دلاوری ها 
فقـط  را  خودگذشـتگی ها  از  و  جانبازی هـا  و 
می تـوان بـا قـدرت قلـم و نـگارش در تاریـخ ثبـت 

و ضبـط نمـود.
شـعر دفـاع مقدس، اثری اسـت که بـا بهره گیری 
ذوق  و  اندیشـه  خیـال  روایـی،  تجربه هـای  از 
و شـجاع  غیـور  ملـت  یـک  رشـادت های  شـاعر، 
را بـا شـعری حماسـی و توفنـده معنـا می بخشـد.
»آواز پـر ملائـک« مجموعـه اشـعاری اسـت که بر 

روی سـنگ قبر شـهدا نوشـته شده. 
ایـن کتـاب در مقدمـه بـه طور کامـل و مفصل در 
کار و موانع  خصـوص اهـداف و چگونگی انجـام 
کـه در ایـن مسـیر داشـته و توضیـح  و مشـکلاتی 
در مـورد نـکات فنـی آن پرداختـه اسـت. محمـد 
کاظـم همچنیـن بـا معرفـی آدرس دقیـق سـنگ 
و  آنـان  معرفـی  و  شـاعران  کـردن  پیدا و  قبرهـا 
کارها  ارائه اطلاعاتی درباره شـهر، سـن، سـابقه، 
و آثـار پیشـین آن هـا و نیـز ترجمـه اشـعار ترکـی بـا  م 
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نگاهـی بدیـع در جمـع آوری، اثـری بسـیار ارزنـده و غنـی از خـود بـه جای گذاشـته اسـت. 
گردآورنده را در مجموعه  تمام این ویژگی ها به نوعی شـخصیت، ذوق، اندیشـه و هنر 

نشـان می دهـد.
ایـن مجموعـه در چهـار بخـش معرفـی می شـود: مجموعـه شـعر سـنگ مـزار شـهیدان، 
موضـوع شناسـی در شـعرهای سـنگ مـزار شـهیدان، نمونه هـای ادبی و هنـر ورزی های 
شـاعران در شـعرهای سـنگ مـزار شـهیدان، فرهنـگ واژه هـا، منابـع و ماخـذ، معرفـی 
کتـاب تصاویـری از سـنگ مـزار شـهیدان  گلزارهـا و آشـنایی بـا مؤلـف و در بخـش پایانـی 

بـه چشـم می خـورد.
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شـــــــعر 
کودک و نـــوجوان
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مرزدشـت  روسـتای  در   ۱۳۳۸ سـال  در  هراتـی 
تنکابـن مازنـدران در خانـواده ای مذهبـی متولد 
دوران  پایـان  تـا  ابتدایـی  درس هـای  او  شـد. 
در  سـپس  خوانـد.  زادگاهـش  در  را  متوسـطه 
دانشسـرای راهنمایی تحصیلـی پذیرفته و پس 
گرفـت.  از دو سـال در رشـته هنـر، فـوق دیپلـم 
وی پـس از پایـان تحصیـلات در یکـی از مدارس 
روسـتاهای دورافتـاده لنگـرود مشـغول تدریـس 

شـد.
»از این سـتاره تا آن سـتاره«، »امتحان نهایی«، 
خ«،  سـر »حجلـه  »صبـح«،  کوچـك«،  »سـروده 
»جـای احمـد«، »قصه بازگشـت پـدر«، »از کوچه 
مـا« و... عنـوان برخـی از سـروده های مجموعـه 

شـعر از ایـن سـتاره تـا آن سـتاره اسـت.
طـراح  و  کـرم  ا حمیدرضـا  کتـاب  ایـن  تصویرگـر 
از  شـعرهای  بـوده.  یـاری  احمـد  آن،  گرافیـك 
ایـن سـتاره تـا آن سـتاره در مـورد دفـاع مقـدس 
کـودکان و  و ارتبـاط ایـن حـوزه بـا زندگـی حاضـر 
کـه سـلمان هراتـی  نوجوانـان اسـت. تصاویـری 
از جنـگ و دفـاع مقـدس بـه نمایـش می  گـذارد 
نگاهـی  بـا  جنـگ  از  حقایقـی  کننـده  بازگـو 

اسـت.  شـاعرانه 
کتـاب در سـبك نیمایـی و  اغلـب شـعرهای ایـن 
کـودك و نوجـوان سـروده شـده  بـرای مخاطـب 
امـا زیبایـی مضمـون و محتـوای آن بزرگسـالان 

را نیـز بـه شـور و هیجـان مـی آورد.
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کتاب حروف را هم چون تار و پودی از ابریشـم به هم   سـلمان هراتی در شـعرهای این 
بافتـه تـا بـا حریـری از کلمات، از این سـتاره تا آن سـتاره را آذین بندی کند. 

مخاطـب در ایـن اثـر بیـش از هـر چیـز با نگاه و جهان بینی شـاعر مواجه می شـود. بیشـتر 
اشـعار وی به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به بازگویی تفکر، اعتقادات و برداشـت های 
سیاسـی و اجتماعـی وی می پـردازد. خانـه، مـادر، پـدر، بـرادر و خواهـر، عناصـر طبیعت، 
انتظـار،  سـبز  غنچـه  اسـت.  کتـاب  ایـن  در  شـاعر  پُرکاربـرد  واژگان  از   ... و  دلتنگـی 
قطره های بلور باران، دریا، صنوبر سرسـبز و ... همگی از نمادهای شـعر سـلمان هراتی 

کتـاب خودنمایـی می کنـد. کـه در  اسـت 
سـلمان هراتـی شـعر را بـه منظـور ادای تعهـد اجتماعی و حتی گاه سیاسـی بـه کار می برد 
کـه از »وطـن« سـخن می گویـد مقصـود او ایـران معاصـر و نـه وصـف تاریـخ  در آنجایـی 
نـام  کـه  می گویـد  سـخن  شـهرهایی  از  بلکـه  اسـت  ملـی  فرهنـگ  مختصـات  بیـان  یـا 

خیابان هایـش را بـه نـام شـهیدان برگزیده انـد.
گاه، بـه  تخلـص سـلمان هراتـی در اشـعارش »آذربـاد« بـود و سـبک سـرایش شـعرهایش 
اسـلوب شـعرهای سـهراب سـپهری پهلـو مـی زد. او در آبـان ۱۳۶۵ هنـگام عزیمـت بـه 

لنگـرود در یـک سـانحه رانندگـی، درگذشـت.

كتـاب  ایـن  از  نهایـی  امتحـان  شـعر  در 
نيـم: می خوا

و جبهه مدرسه است،
کلاس ما آنجاست

شتاب کن برویم
که دیر خواهد شد

تفنگ را بردار
امام می آید

و امتحان نهایی، شروع خواهد شد!

كتـاب  هميـن  از  دسـتور  شـعر  در  نيـز  و 
: نيـم ا می خو

و نهاد،
که درباره ی آن، بخشی از جمله 

 خبری می شنویم
گزاره خبر است، و 

مثل این جمله: » شهید
که تا،  رود سرخی است 

 ابدیت جاری است«
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جنـگ  از  مانـده  جـای  بـه  و  مثبـت  تأثیـرات  از 
بـه  موسـوم  خـاص  سـبکی  و  ادبیـات  ایجـاد 
ادبیـات پایـداری اسـت. ایـن نوع ادبی در مسـیر 
اعتلای ارزش ها، مقاومت در برابر ظلم و سـتم، 
حفظ خاك و استقلال وطن به وجودآمده است. 
شـعر و ادبیـات دفـاع مقـدس مرزهای سـنی را در 
گسترده سنی، از  هم شکسته و خود را در طیف 

کـودك تـا بزرگسـال وسـعت می دهـد. 
قیصـر  معاصـر،  توانـای  و  قریحـه  خـوش  شـاعر 
شـعر  حـوزۀ  در  فعالیـت  بـر  عـلاوه  پـور  امیـن 
آثـار  نیـز  نوجـوان  و  کـودك  حـوزۀ  در  بزرگسـال، 
اسـت.  گذاشـته  جـای  بـه  خـود  از  برجسـته ای 
کـودك و نوجـوان از نظـر زبـان و مضمـون،  شـعر 
بـا شـعر بزرگسـال تفاوت هـای چشـمگیری دارد. 
نوجـوان  شـعر  توجـه  قابـل  خصوصیـات  از  امـا 
کـه او بـا زبانی می سـراید که  امین پـور ایـن اسـت 
مـرزی میـان اشـعارش- چـه بـرای بزرگسـالان و 
چـه بـرای نوجوانان- دیده نمی شـود. مضامین 
کار رفتـه بـرای نوجـوان، تفـاوت چندانـی بـا  بـه 

نـدارد ماننـد شـعر:  بزرگسـال  مضامیـن 
چشمه ها در زمزمه،

 روزها در شست و شو،
 موج ها در همهمه،

 جوی ها در جست و جو...
یـا نوجـوان  بزرگسـال اسـت  کـه مخاطـب  ایـن   

کـرد.  حـس  را  خاصـی  تفـاوت  نمی تـوان 
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ایـن کتـاب کم حجـم حـاوی بیسـت شـعر اسـت کـه همگـی در روزهـای سـخت جنـگ و 
دفـاع مقـدس سـال های 1360سـروده شـده.

از دیگـر آثـار امین پـور در حـوزه نوجـوان،  بـه قـول پرسـتو )1375( تنفس صبـح )1363( 
و در کوچـه انقـلاب )1363( را می تـوان نـام بـرد. 

در شعر مثل چشمه مثل رود می خوانیم:
لحظه های زندگی

مثل چشمه مثل رود
گاه می جوشد ز سنگ

گاه می خواند سرود
سر به ساحل می زند

موج شط زندگی
لحظه ها چون نقطه ها

روی خط زندگی
می رود هر دم به پیش

کاروان لحظه ها
کاروان مقصد این 

جاده ای بی انتها
لحظه های زندگی

چون قطاری در عبور...
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داستان نـــوجوان



94

هشـت  آغازیـن  روزهـای  روایت گـر  کتـاب،  ایـن 
سـال دفـاع مقـدس در روسـتاهای جنـوب کشـور 
در  عزیـز،  نـام  بـه  سـاله  پانـزده  پسـرکی  اسـت. 

دهـی بـه نـام تلـخ رود...
کـه  »تلخ  مـردم دهکـده ای در مـرز ایـران و عـراق 
رود« نـام دارد توسـط نیروهـای عراقـی بمبـاران  
تـدارک  در  رود  تلـخ  روسـتای  اهالـی  می شـوند. 
جشـن نـوروز هسـتند تـا اینکـه صـدای انفجـاری 
شـنیده می شـود و همـه چیـز دگرگـون می شـود. 
کـه  داسـتان  راوی   نوجـوان  حادثـه  ایـن  اثـر  بـر 
از  پـس  عزیـز  می شـود.  مجـروح  دارد  نـام  عزیـز 
بهبـود بـه روسـتا بـاز می گـردد و متوجـه می شـود 
کـه مـردم از بیـم بمبـاران مجـدد، روسـتا را تـرک 
کرده انـد.  کـوچ  بـه بیابان هـای اطـراف   کـرده و 
چنـد روز پـس از بازگشـت عزیـز و تعـدادی دیگـر 
از مجروحـان، محل زندگی  روسـتاییان بمباران 

می شـود.  شـیمیایی 
بـر جـای  زیـادی مجـروح  تعـداد  بمبـاران،  ایـن  
نابینـا  بمبـاران  ایـن  اثـر  بـر  عزیـز  می گـذارد. 
می شـود و بـا شـنیدن خبـر جراحـات مردم روسـتا 
و خانـواده اش روحیـه اش را از دسـت می دهـد. 
سـرانجام عزیـز بـا همراهـی دوسـتی نابینـا که در 
بـر خـود مسـلط  آشـنا شـده،  بـا وی  بیمارسـتان 
می شـود و تصمیـم می گیـرد داسـتان جنـگ  در 
روسـتای خودشـان را بنویسـد؛ داسـتان زیبـای 

دود پشـت تپـه.
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کتاب: خش هایی از 
قـدم  عجیـب  و  ناشـناس  جایـی  بـه  کـه  خودمـان،  خانـه  در  نـه  کـه  آمـد  نظـرم  »بـه 
بـاز میکنـی،  کـه  کنانش مرده انـد و درِ هـر خانـه ای را  کـه همـه سـا گذاشـته ایم. دهـی 
کـه  مـرده ای بـا آن چشـم های زنـده و درخشـان نگاهـت می کنـد و می خنـدد، آن قـدر 
فراریـت بدهـد. آن وقـت، از آن خانـه دور می شـوی و درِ خانـه بعـدی را بـاز می کنـی، بـه 
امیـد آن کـه آنجـا بـا زنـده ای رو بـه رو شـوی، امـا آن جـا نیـز مـرده ای به انتظارت نشسـته 
اسـت و آنقـدر بـه ایـن مرده هـا برمی خـوری تـا اینکـه کـم کـم بـه شـک می افتی کـه نکند 

خـودت نیـز مـرده باشـی و خبـر نداشـته باشـی...«
کـه  »بـا خـودم می گویـم خـوب یـا بـد، بینـا یـا نابینـا، زندگـیِ همـه خیلـی زودتـر از آنـی 
کـه ارزش دارد آن  فکـرش را می کنـد تمـام خواهـد شـد. بـرای همیـن هـم تنهـا چیـزی 
گه  اسـت کـه آدم وقتـی بـه آخـر ایـن راه می رسـد بتوانـد راحـت بمیـرد. مـن مطمئنـم که ا
پـدرم می دانسـت همـان شـب خواهـد مـرد، بـاز هـم می توانسـت آن حـرف را زده باشـد. 
گـه عذابی  بـه نظـر مـن تـو خیلـی ضعیفـی! بی خـودی داری خـودت را عـذاب می دهی. ا
کـه می توانـد وجـود داشـته باشـد. عـذاب  باشـد، عـذاب درسـت زندگـی نکـردن اسـت 
کار نگرفته ایـم. ببیـن! مثـلا همیـن پله هـای  اینکـه چـرا همـه ی تـوان خودمـان را بـه 
کـه از ایـن پله هـا بـالا برویـم، وظیفـه ی من  بخـش را در نظـر بگیـر! شـاید الان لازم باشـد 
کـه برویـم. حـالا در ایـن رفتـن ممکـن اسـت زمیـن هـم بخوریم؛ امـا این  و تـو ایـن اسـت 

کـرده باشـیم. مـی فهمـی؟« کـه تلاشـمان را  مهـم نیسـت. مهـم ایـن اسـت 
کتابِ سال یادواره شهید حبیب غنی پور است. کتاب برگزیده اولین جشنواره  این 
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از  آشـنا  اسـت  روایتـی  کارون  بچه هـای 
از  توصیفـی  داسـتانی  قهرمانـی.  و  حماسـه 
روزگار نـه چنـدان دور جنـگ، دفـاع مقـدس 

خرمشـهر. آزادی  و 
داسـتان ایـن کتـاب دربـاره گروهـی نوجوان 
اسـت که خیلی زود با جنگ آشـنا می شوند. 
را  جالبـی  اتفاقـات  داسـتان  سـیر  در  آن هـا 
تجربه می کنند و در نهایت، داستان با فتح 
خرمشـهر تمـام می شـود. قهرمـان ایـن قصه 
پسـرک نوجوانـی اسـت در منطقـه خرمشـهر 
گروهـی از رزمنـدگان در تـدارک حملـه  کـه بـا 
ایـن شـهر اسـت. نوجـوان  آزادسـازی  بـرای 
امـا در ایـن فضـا از شـور و حـرارت نوجوانـی 
غافـل نیسـت و شـیطنت های قابل توجهی 
دارد. وجـه دیگـر از شـخصیت او در رابطـه 
جبهـه  پشـت  در  کـه  مـادرش  بـا  عاشـقانه  
خلاصـه  اسـت  رزمنـدگان  بـه  امـداد  کار  در 
کارون«  »بچه هـای  در  دهقـان  می شـود. 
بـا ایجـاد ایـن شـور و عشـق در یـک نوجـوان 
بـه خلـق یکـی از جذاب تریـن و ماندگارترین 
چهره هـای ادبـی نوجـوان در ادبیـات ایـران 
و  چیسـتی  تحلیـل  کـه  اسـت  شـده  نائـل 
چرایـی خلـق آن می توانـد تـا سـال ها بـرای 
نویسـندگان فعـال در ایـن عرصه یک درس 

تـازه بـه شـمار بیایـد.
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که برای نوجوانان  گوشـه ای از تاریخ هشـت سـاله دفاع مقدس اسـت  کارون  بچه های 
نوشـته شـده. نویسـنده بـه سـادگی و زیبایـی توصیف هـای عینـی و جزیی نگر خـود را در 
داسـتان بـه نمایـش می گـذارد. حضـور احمـد دهقـان در جبهه هـای نبـرد، خـود موجـب 
موفقیـت او در توصیـف فضـای جنگ شـده و باورپذیـری روایت او را دو چندان می کند. 
وجـود عناصـری همچـون خانـواده، نوجـوان، رزمنـده و دیگـر اقشـار جامعـه نیـز در ایـن 

داسـتان حکایـت از یـك دفـاع ملـی در مقابل دشـمن دارد.
کـه  دهقـان دربـاره نـگارش ایـن رمـان می گویـد: دوسـت داشـتم داسـتانی را بنویسـم 
کـه غـرور ملـی  کشـورم متوجـه شـوند  کنـد تـا بچه هـای  کشـور را روایـت  روزهـای ملـی 
کـه همـه دسـت بـه دسـت هـم داد ه بودنـد تـا  کشـور بـوده  چیسـت و روزهایـی در ایـن 

کننـد. کشـور را حفـظ 
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کودکـی، همـه چیـز در  دنیـای عجیبـی اسـت 
می کنـد.  جلـوه  بی انتهـا  و  بـزرگ  آدم  چشـم 
کـه پـا بـه روزگار نوجوانـی می گـذاری  بعـد هـم 
کـه چقـدر قـوی و بـا  می خواهـی همـه بداننـد 
ثابـت  را  خـودت  می خواهـی  هسـتی.  عرضـه 
کنـی و بـه همـه نشـان بدهی که چـه کارهایی 

از دسـتت سـاخته اسـت.
 بابـای آهـوی مـن ماجـرای نوجوانـی بـه نـام 
کـه در یکـی از مناطـق عرب زبـان  حمـود اسـت 
جنـوب ایـران زندگـی می کنـد. سـعود و عبـود 
کـه بـا  هـم دو نوجـوان دیگـر داسـتان هسـتند 
هـم دنیـای بی انتهـای نوجوانیِ این داسـتان 
را می سـازند. ماجراهـای داسـتان در بحبوحـه 
جنـگ بـا عـراق می گـذرد. یك بـار دایـیِ حمود 
یـك  او  بـرای  کردسـتان  از  بازگشـتش  در 
بـه  می شـود  تبدیـل  آهـو  ایـن  و  مـی آورد  آهـو 
قهرمانـی در زندگـی حمـود و آغازگـر ماجراهای 
خـود  آنِ  از  را  آهـو  ابتـدا  در   حمـود  عجیـب. 
خیال هایـی  و  خـواب  ذهنـش  در  و  می دانـد 
تمـام  مدتـی  از  پـس  امـا  می بینـد،  برایـش 

می شـود! آب  بـر  نقـش  خیالاتـش 
حمـود،  و  آهـو  داسـتانِ  خـلال  در  نویسـنده 
آن  سـر  یـك  کـه  می کنـد  روایـت  را  اتفاقاتـی 
جنـگ و یـك سـر آن بازیگوشـی های روزهـای 
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کامـی حمـود را در نگهـداری از آهویـش در هفـت فصـل  نوجوانـی اسـت. نویسـنده نا
تعریـف می کنـد و تصویـری متفـاوت از دفـاع مقـدس را در پس زمینـهِ  قصـه ای زیبـا 
کـه در آن همـه می خواهنـد بابـای آهـوی حمـود باشـند. روایـت می کنـد. قصـه ای 
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داستان کودک
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در  کـه  اسـت  نویسـنده ای  دهقـان  احمـد 
کلیشـه و احساسـات  داسـتان پردازی، مرزهـای 
داسـتانی  گونـه  ایجـاد  بـا  و  گذاشـته  کنـار  را 
یـک  پایه گـذاران  از  خـود،  فـرد  بـه  منحصـر 
سـبک ادبـی و داستان نویسـی خـاص در ایـران 
آن  در  کـه  سـبکی  بـوده.  بعـد  بـه  هفتـاد  دهـه 
نویسـنده  مسـتندات  پایـه  بـر  داسـتان هایی 
نـگارش می یابـد؛ بـدون اینکـه بتـوان ردی از او 
کـرد. بـه  بـه عنـوان نویسـنده در داسـتان پیـدا 
عبـارت دیگـر دهقـان در داستان نویسـی سـعی 
کرده تا داسـتانی پُرکشـش، پر جزئیات و سرشـار 

کنـد.  خلـق  ازتعلیـق 
»گردان چهارنفره« یکی از نخسـتین تلاش های 
بـرای  مقـدس  دفـاع  ادبیـات  جریـان  و  دهقـان 
خلـق اثـر داسـتانی بـا محوریت نوجوانان اسـت. 
او در ایـن رمـان چهـار نوجـوان حاضـر در صحنـه 
نبـرد را محـور اصلی داسـتان خود قـرار می دهد و 
آن هـا را بـرای یـک ماموریـت خطیـر، شناسـایی 
نظامـی  مواضـع  بـه  اصلـی،  عملیـات  از  پیـش 

عـراق می کشـاند.
قـرارگاه  بـه  عراقی هـا  حملـه  لحظـه  از  داسـتان 
بـرای  داسـتان  رفتـن چهـار شـخصیت  و  ایـران 
شناسـایی قـرارگاه عراقی هـا قبـل از شـب حملـه 
و  مسـائل  شناسـایی  شـب  در  می شـود.  آغـاز 
مشـکلات فراوانـی پیش پای آن هـا قرار می گیرد 
امـا  را تجربـه می کننـد،  و لحظـات نفس گیـری 
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حاضـر بـه بازگشـت نمی شـوند و تـا قلـب دشـمن پیـش می رونـد. سـرانجام هـم در ایـن 
می کننـد. اسـتقبال  خـود  هم رزمـان  از  پیروزمندانـه  و  موفـق  عملیـات 

کرد: که می توان در سایر آثار دهقان نیز آن  را ردیابی  از مهم ترین ویژگی های این اثر 
گاه نفس گیـر،   تـلاش نویسـنده بـرای روایـت واقعـی و باورپذیـر، حاشـیه های جـذاب و 
توصیف هـای بدیـع از صحنه هـای نبـرد کـه گاه مخاطـب را ماننـد یـک اثـر سـینمایی در 
جـای خـود میخکـوب می کنـد و در نهایـت توصیفـی زیبـا از ایثـار و شـجاعت رزمنـدگان 

ایرانـی در صحنه هـای نبـرد اسـت.
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محمـد  نوشـته  ماهـی«  دو  چشـم،  »چشـم، 
کـودکان  ویـژه  ادبـی  آثـار  جملـه  از  حمـزه زاده 
ادبیـات  پیش کسـوت  نویسـنده  ایـن  کـه  اسـت 
نـگارش  بـه  معلولیـت  و  جانبـازی  موضـوع  بـا 

اسـت. درآورده 
را  اثـر زندگـی دختـر بچـه ای  ایـن  حمـزه زاده در 
کـه پـدرش در جنـگ نابینـا شـده  روایـت می کنـد 
کنـار اشـارات لطیـف بـه  اسـت. البتـه ایـن اثـر در 
دوران  رزمنـدگان  جان باختگی هـای  و  ایثـار 
کودکانـه بـه  دفـاع مقـدس، بـه نوعـی، نگاهـی 

دارد. معلـولان  بـا  رویارویـی 
احساسـی  تـا  دارد  تـلاش  اثـر  ایـن  در  نویسـنده 
همچـون  سـوژه ای  و  مخاطـب  بیـن  نزدیـك 
لایه هـای  در  و  کنـد  برقـرار  جسـمی  معلولیـت 
نیازهـای  معلـولان،  بـا  برخـورد  نحـوه  زیریـن، 
کـه نـه تنهـا همراه  آن هـا و حقیقـت زندگـی شـان 
کـه سرشـار از امیـد و انگیـزه بـرای  بـا یـأس نبـوده 

کنـد. گوشـزد  را  اسـت  حیـات 
تصاویر زیبای این کتاب اثر هنرمند پیشکسوتِ 
اسـت  عامه کـن  حسـن  تصویرگـری،  و  نقاشـی 
کـه سـادگی و معصومیـت را همـراه بـا رنگ هـای 
هدیـه  کـودکان  چشـمان  بـه  خـود  درخشـان 

می کنـد.
کوتاه با عناوین »وقتی  کتـاب از پنج فصل  ایـن 
بابـا نمی بینـد«، »مـن و بابـا نقاشـی می کشـیم«، 
»ایـن  آقـا نابیناسـت«، »تـوی چشـم هـر کـس دو 
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تا حوض هسـت«، »خودمان نمایشـگاه درسـت می کنیم« تشـکیل شـده و نویسـنده در 
ایـن فصـول روابـط بیـن پـدر نابینـا و دختـر را در فضایـی بـه دور از کلیشـه ها و اغراق هـا و 

البتـه بسـیار ملموس بیـان می کند. 

کتاب آمده است: در بخشی از 
 »بعضـی  وقت هـا، وقتـی بابـا نمی توانـد ببینـد، خیلـی خـوب اسـت! آدم می توانـد آرام 
بـالای سـر خواهـر کوچکـش، زهـرا، بـرود و او را نیشـگون بگیـرد. آدم می توانـد خیـار را بـا 
پوسـت بخـورد. دو تـا پرتغـال بخـورد و بگویـد که نصفی خورده اسـت. شیشـه شـیر زهرا 
کنـد و دور انگشـتش بپیچـد. دو سـاعت  گردن بنـد او را بـاز  را بـردارد و شـیر او را بخـورد. 

ناخن هایـش را بجـود و ....«
کـه  کـودکان و نوجوانـان بـه چـاپ رسـیده  کتـاب بـرای  کنـون پانـزده  از ایـن نویسـنده تا

تعـدادی از آن هـا برنـده جوایـز مختلـف ادبـی شـده اند.
کتـاب  کـودکان دفـاع مقـدس را بـرای  حمـزه زاده در سـال 88 جایـزه ربـع قـرن ادبیـات 

کـرد. »چشـم، چشـم، دو ماهـی« از آن خـود 
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بـود.  پـدر  هدیـه ی  عجیب تـر  همـه  از  امـا   ...«
گفتـه  پـدر  بـود.  کلاه خـود  یـک  پـدر  هدیـه ی 
قصـه ای  خـودش  بـرای  کلاه خـود  »ایـن  بـود: 
کـه بـه موقـع اش برایـت تعریـف می کنـم«.  دارد 
کلاه خـود را  در ایـن هنـگام پـدر آمـد و قصـه ی 
جنـگ،  سـال های  »در  گفـت:  او  کـرد.  تعریـف 
مـن و رزمنده هـای دیگـر، در جبهـه اردوگاهـی 
اردوگاه زندگـی می کردیـم  داشـتیم و در همـان 
و جنگیـدن را تمریـن می کردیـم. تـا مدتـی بعـد 
دشـمن  بـه  تاریـک  شـب  یـک  در  عملیاتـی  در 
بیـدار  خـواب  از  وقتـی  روز  یـک  کنیـم.  حملـه 
کـه لباس هایمـان شسـته شـده  شـدیم، دیدیـم 
امـا  اسـت.  کـس زده  وا و  تمیـز  پوتین هایمـان  و 
را  کار  ایـن  کسـی  چـه  نمی دانسـت  هیچ کـس 
کـرده اسـت. در ایـن بیـن یکـی از رزمنده هـا بـه 
کـه بسـیار شـوخ بـود، اسـم  نـام »علـی قزلبـاش« 
هـر  در  و  گذاشـت  زورو  را  نادیـده  ایـن شـخص 
تـا  کـردن او می پرداخـت.  فرصتـی بـه مسـخره 

زمـان حملـه فرارسـید.« کـه  ایـن 
یـك  هم چـون  کـه  جنـگ  اتفاقـات  و  وقایـع 
و  کـودکان  بـه  بایـد  اسـت  ارزشـمند  گنجینـه 
آمـوزش  از  بخشـی  و  یابـد  انتقـال  نوجوانـان 
در  سـرزمین  ایـن  آینـده  کـه  ایشـان  پـرورش  و 
دسـتان آن هاسـت بـا مطالعـه ایـن چنیـن آثـاری 

انجـام  شـود.
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کارگـردان می شناسـیم، در حـوزه کتاب هـای کودک  کـه او را بـه عنـوان یـك  نرگـس آبیـار 
فیلـم  بـه صـورت  را  آثـارش  از  برخـی  و  نویسـندگی می کنـد  مقـدس  دفـاع  و  نوجـوان  و 
کـودک و نوجـوان بـا موضـوع دفـاع مقـدس  کتاب هـای حـوزه  ارائه کـرده اسـت. از دیگـر 
کـوه روی شـانه های درخـت، شـکفتن بـر هامـون، نـه شـب  ایـن نویسـنده می تـوان بـه 

بـود و نـه روز، سـاعت مچـی و نـادر اشـاره نمـود. 
نرگس آبیار که خود نیز از خانواده معظم شهدا است به خوبی با مسایل و سختی هایی 
کرده اند آشناست و می توان او  که این خانواده ها در روزهای جنگ و پس از آن تحمل 
کـه دسـت به قلم بوده و بسـیاری از آثار سـینمایی  گری نـام بـرد  را از معـدود زنـان سـینما

ارزنده اش را با قلم توانمند خود نگاشـته اسـت.



چیزی از راه نماندست چرا برگردیم؟
آخر راه همین جاست بیا برگردیم ...
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